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رحيم خاكپور،  دانشـجوي دكتري رشـته علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي دانشگاه 
پيام نور – واحد سنندج.

وريا حفيدي، دانشـجوي دكتري رشـته علوم قرآن و حديث دانشـگاه آزاد اسلامي واحد علوم، تحقيقات و 
فناوري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مهاباد.

چكيده
مصطلح الحديث به عنوان يكي از شاخه هاي علوم حديث همانند ساير علوم از روند تكاملي برخوردار بوده است. در 
اين ميان، بعضي از شخصيتها با تأليف برخي از كتابها در اين زمينه، تأثير بيشتري بر روند تكامل اين علم گذاشته اند 
كه مي توان از آن جمله ابن صلاح و كتاب وي، مقدمه ابن صلاح، را نام برد؛ به گونه اي كه كتاب مقدمه ابن صلاح، نقطه 
عطفي در تاريخ اين علم شمرده مي شود. مؤلف اين كتاب، عثمان بن عبدالرحمن، مشهور به ابن صلاح شهرزوري از 

علماي مشهور سده ششم و هفتم در روستاي شرخان يكي از روستاهاي اربيل عراق متولد شد.
ــير، همدان، مرو، نيشابور، دمشق و  ــفرهاي علمي به موصل، بغداد، دنس ــروع و با س ابن صلاح تعلم را از ديار خود ش
ــي و ديگران را درك  ــاكر، ابن قدامه مقدس حران آن را تكميل كرد و محضر علماي پرآوازه اي چون رافعي، ابن عس
ــامه مقدسي، ابن خلكان، كرخي و دهها تن ديگر را تعليم داد. علاوه بر اين،  ــاگردان خوش نامي چون ابو ش كرد و ش
ــتار مورد اشاره قرار گرفته اند و مهم ترين آنها كه همان مقدمه  ــان كتب گرانقدري را تأليف نمود كه در اين نوش ايش

ابن صلاح است با تفصيل بيشتري معرفي گرديده است.

كليد واژه ها : ابن صلاح، مقدمه ابن صلاح، مصطلح الحديث، زندگي نامه، معرفي آثار
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مقدمه 
ــت كه به بررسي سند  مصطلح الحديث از علوم حديث اس
و متن و بيان صحت و ضعف احاديث مي پردازد و با توجه 
ــريع از صدر اسلام مورد  به اهميت و جايگاه حديث در تش
ــت؛ لذا به وضع  ــان قرار گرفته اس ــه و اهتمام محدث توج
ــث صحيح اقدام  ــخيص احادي ــول و قواعدي براي تش اص
ــده چهارم به بعد مؤلفان سعي در جمع اين  نمودند. از س

اصول و قواعد در تأليفات مستقلي نمودند. 
از چهره هاي اثر گذار در تحول اين علم، تقي الدين ابوعمرو 
ــهير  ــهرزوري (م  643 ) از محدثان و فقهاي ش ابن صلاح ش
ــت. وي صاحب تأليفات  ــم و هفتم هجري اس ــده شش س
ــت. آوازه بلند وي مرهون  ــده اي در حديث و فقه اس ارزن
ــت. او در اين اثر  ــه انواع علم الحديث » اوس كتاب « معرف
ــلوبي  ــده در باب مصطلح الحديث را با اس ــولات پراكن مق
ــع و تحت عناويني دقيق جمع نمود. بعد ها اين اثر به  بدي
ــوم الحديث » و يا « مقدمه ابن صلاح »  نام  « مقدمه في عل

مشهور شد. 
ــل مباحث مصطلح  ــاب بر تكام ــگرف اين كت ــر ش    تأثي
ــث را نمي توان انكار كرد؛ به گونه اي كه مي توان آن  الحدي
را نقطه عطفي در اين علم به شمار آورد. در دوره هاي بعد، 
علما و محدثان بر منوال آن كتابها نوشتند و شارحان متن 
ــرح دادند و ناظمان آن را به رشته نظم درآوردند  آن را ش
ــعي مي كنيم اين كتاب ارزشمند و  ــتار س و ما در اين نوش
ــف آن را به صورت خيلي مختصر در يك مقدمه و دو  مؤل

بخش معرفي نماييم.

1 ـ تعريف مصطلح الحديث
   الف) تعريف لغوي مصطلح الحديث:

   براي ارائه تعريفي دقيق و مناسب از اين تعبير بايد ابتدا 
به طور جداگانه هر دو جزء آن را بررسي نمود و سپس به 

بررسي تركيب نهايي آن پرداخت: 
ــه « صلح و صلاحا و صلوحا » ضد فساد     مصطلح : از ريش

است و صلح توافق و تسالم بين قوم را گويند و « اصطلحوا 
ــه يك معني  ــوا » همگي ب ــوا و تصالح ــوا و اصلح و صالح

استعمال مي  شوند.1
ــود كه     مصطلح يا اصطلاح به واژه يا عبارتي گفته مي ش
ــاره به موضوع  توده مردم يا متخصصان هر علمي براي اش
ــد و در نتيجه آن  ــر آن توافق كرده ان ــا مطالب خاصي ب ي
ــي مجازي حمل  ــارج و بر معناي ــي خ ــاي حقيق را از معن

كرده اند.2
ــت و حدوث به  حديث : در لغت مقابل قديم و ضد آن اس
معني پديد آمدن چيزي است كه قبلاً وجود نداشته باشد 
ــي را گويند كه چيزي را ايجاد مي كند كه  و محدث، كس
ــته است. حديث بر هر چيز جديد اطلاق  قبلاً وجود نداش
ــي آن را «حدثان» ـ به ضم و كسر  ــود و جمع قياس مي ش
ياء ـ گفته اند كه به جاي آن جمع غير قياسي «احاديث» 

استعمال و شهرت يافته است.3 
ــث را از آن جهت  ــميه كلام به حدي ــن فارس وجه تس اب
ــبوق به عدم  ــت كه مس ــخن نيز چيزي اس مي داند كه س

باشد.4 
ــت كه چون  ــث، اين اس ــميه حدي ــوه تس ــر وج    از ديگ
حروف متعاقب هم حادث گشته اند، معناي جديدي ايجاد 

مي كنند، بدان حديث اطلاق شده است.5 
ب) تعريف اصطلاحي مصطلح الحديث :

ــمندان علم الحديث تعاريفي در بيان اين دانش ارائه  دانش
ــي بيانگر يك  ــي رغم تفاوت ظاهري همگ ــد كه عل داده ان

مضمون هستند.
ــن ابن جماعه در تعريف مصطلح الحديث مي گويد:  عزالدي
«علمي است كه با آن احوال متن و سند شناخته مي شود 
ــناختن  ــن بوده، هدف از آن ش ــند و مت ــوع آن س و موض

صحيح از غير صحيح است.»6
ــد المعرفه بحال  ــت: «معرفه القواع ابن حجر نيز گفته اس
الراوي و الروي»7 و با تعبير دقيق تر «علم يبحث فيه عن 

سند الحديث و متنه و كيفيه تحمله و آداب نقله.»8
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2ـ تاريخچه پيدايش مصطلح الحديث
از آنجا كه حديث پس از قرآن، دومين منبع تشريع است، 
ــناخت احاديث  ــان ابتدا تمهيداتي براي روايت و ش از هم
ــلام مد نظر  ــاز گرديد و دقت در أخذ روايت از صدر اس آغ
ــان در اين امر، آيه   ــتندات ايش ــرار گرفت و از جمله مس ق
ــإ فتبينوا... »9  ــق بنب ــا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاس « ي
ــاس آن مي بايست شخصيت ناقلان و راويان  بود كه بر اس
ــناخته  ــزارش هر فردي معتبر ش ــي مي گرديد و گ بررس
ــت «فتثبتوا» به  ــن، گروهي با قرائ ــود. علاوه بر اي نمي  ش
ــتنباط  ــاي «فتبينوا»، حكم تثبت در اخبار را از آن اس ج
كردند.10 توصيه به احتياط در أخذ روايات در شماري از 
متون ديني و احاديث نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.11 
ــخت گيري در اخذ احاديث  ــن احتياط و حتي گاهي س اي

در دوره خلفا نيز تداوم يافت.12 
ــند و التزام به آن بيش از پيش     در دوره تابعين ذكر س
مورد توجه محدثان واقع شد و اين امر به دليل كثرت جعل 
ــوي وضاعان آن بود.13 و از آنجا كه حديث  احاديث از س
جز پس از شناخت سندش مورد قبول واقع نمي شد، علم 
ــاير علوم حديث  رجال و قواعد ضوابط جرح و تعديل و س
ــترش يافتند ... و تا اين  ــدند و به تدريج گس پايه گذاري ش
ــراد به يكديگر  ــفاهي از اف ــها به صورت ش دوره اين دانش

منتقل مي گرديد.14
ــندگان به اين علوم فزوني     در دوره هاي بعد توجه نويس
گرفت و آنها را به صورت مكتوب درآوردند و از قرن چهارم 
به بعد دانشمندان اسلامي و محدثان كتابهاي مستقلي در 

اين علوم تأليف كردند. 

3ـ هدف از مصطلح الحديث
ــلم چنين آورده است:  ــرح صحيح مس نووي در مقدمه ش
ــي متون،  ــق اصالت معان ــم الحديث، تحقي ــدف از عل « ه
بررسي سندها و علل احاديث است، تنها هدف از اين علم، 
ــماع و كتابت و... نيست؛ بلكه توجه به صحت  ــماع و اس س
احاديث و بررسي متون و سند آنها و شناخت الفاظ غريب 
ــت كه در  ــتمرار اين امر و التزام بدان اس در احاديث و اس
اين رهگذر از مراجعه به كتب پيشينيان و اهل فن بي نياز 
ــاعتي تدبر، تأمل و بررسي احاديث  نخواهد بود؛ چرا كه س
ــاعتها و ايامي كه تنها به حفظ  ــت از س به مراتب برتر اس
ــاء و داوري بايد  ــود، ولي در قض ــون اختصاص داده ش مت

جانب انصاف و ادب را مراعات نمايد.»15
ــت و هدف اين علم چنين  ــدون نيز در باره اهمي    ابن خل
آورده است: « خلاصه اين دانش اين است كه اجماع بر آن 
ــت كه عمل كردن به خبر ثابت از پيامبر(ص)، مشروط  اس

به اينكه صحت اين انتساب توأم با ظن غالب باشد، واجب 
است و اين تنها از راه بررسي سلسله سند احاديث حاصل 
ــود و آن هنگامي است كه تمامي افراد سلسله سند  مي  ش
ــيان، كذب و  ــت مي كنند) مبراي از نس ــه متن را رواي (ك
ــند و عدالت و ضبط و استواريشان ثابت گردد و  سهو باش
بر اساس تفاوت اين صفات در افراد، درجه اعتبار و صحت 

احاديث نيز افزايش يا كاهش خواهد يافت.»16
ــث پيامبر(ص) كه مي فرمايد: « هر  ــا كه اين حدي    از آنج
كه به من دروغ ببندد، جايگاهي براي خود در دوزخ فراهم 
مي آورد.» حديثي صحيح است، عقل نيز حكم مي كند كه 
ــيده به وي نمي  توان انتساب داد  ــي نرس آنچه از قول كس
ــب، بزرگ ترين امر حياتي و  ــد كه مطلب منتس تا چه رس
ــر يعني دين باشد و منتسب اليه بزرگ ترين  اجتماعي بش
شخصيت جامعه بشري و برترين مقام عالم تربيت و تعليم 
يعني پيشواي دين و مذهب. در نتيجه شايسته نيست كه 
ــاحت  ــي به هر منقولي اعتماد نمايد و آن را به س هر كس

قدس نبوي انتساب دهد.17
ــه طور خلاصه هدف از اين علم، وضع قواعد و قوانيني     ب
ــناخت احاديث صحيح از سقيم تا احاديث  ــت براي ش اس

صحيح مبناي حكم و عمل قرار گيرند.

4ـ كتب مصطلح الحديث قبل از ابن صلاح
ــاره شد، اهتمام مسلمانان به حديث  همانگونه كه قبلاً اش
ــث گرديد، اگرچه اين  ــبب پايه گذاري علوم حدي نبوي س
ــينه به سينه منتقل  ــفاهي و س علوم در ابتدا به صورت ش
ــد، به اين بخش از  ــد، ولي محدثان در دوره هاي بع مي ش
ــتري نمودند و اصول و ضوابط اين علم را  علوم توجه بيش
ــه اين تأليفات در آغاز  ــه صورت مكتوب درآوردند. اگرچ ب
ــده چهارم  مختصر و محدود بود، ولي محدثان از اوايل س
ــان داده و آثار  ــتري به اين علوم نش ــري، اهتمام بيش هج

جامع تري در اين باب تأليف نمودند.
ــهوري كه قبل از ابن صلاح در اين زمينه به     مؤلفان مش

نگارش كتاب اقدام كردند، عبارتند از:
ــاب « المحدث الفاصل  ــلاد رامهرمزي صاحب كت 1- ابن خ

بين الراوي و الواعي » 
2- حاكم نيشابوري صاحب كتاب « معرفه علوم الحديث » 
3- ابو نعيم اصفهاني صاحب كتاب « المستخرج علي معرفه 

علوم الحديث » 
4- خطيب بغدادي صاحب كتب متعدد در علوم حديث از 

جمله « الكفايه » و « الجامع »
5- قاضي عياض يحصبي صاحب كتاب « الإلماع الي معرفه 

اصول الروايه وتقييد السماع » 
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ــع المحدث  ــي صاحب كتاب « ما لايس 6- ابو حفص ميانش
جهله ».

زندگينامه ابن صلاح شهرزوري
ــل مصطلح  ــر در روند تكام ــهور و مؤث ــاي مش از چهره ه
ــري، عثمان  ــرن هفتم هج ــته ق ــث، محدث برجس الحدي
ــهرزوري» است.  ــهور به «ابن صلاح ش  بن عبدالرحمن مش
وي در زمان خود با آگاهي و مراجعه به آثار قبل از خود و 
بررسي آنها به تأليف كتابي جامع در اين زمينه اقدام كرد 
كه سبب تغيير روند نگارش در اين علم شد. در اينجا ابتدا 
ــپس به معرفي كتاب  ــه ارائه زندگينامه اين محدث و س ب

مشهور وي در زمينه مصطلح الحديث خواهيم پرداخت.

1ـ اسم و نسب
ــي  عثمان بن عبدالرحمن (صلاح الدين) بن  عثمان بن  موس
ــرخاني، شهرزوري، دمشقي،  بن  ابي نصر، نصري، اربلي، ش
ــه «تقي الدين» و  ــافعي، مكني به «ابو عمرو» و ملقب ب ش

مشهور به «ابن صلاح» است.18
ــت  ــدن او به تقي الدين، از آن جهت اس ــت ملقب ش    عل
ــت.19 در  ــيار پرهيزگار و باتقوا بوده اس كه وي فردي بس
ــهرت او نيز آمده است كه پدرش از جمله فقهاي  وجه ش
ــته آن ديار و ملقب به «صلاح الدين» بوده است، از  برجس

اين رو خود وي به «ابن صلاح» مشهور گشت.20

نصري: انتساب ابن صلاح به نصري به اين دليل بوده است 
كه جد سوم وي «ابونصر» نام داشت.21

ــهرهاي منطقه  ــه «اربيل» يكي از ش ــوب ب   اربلي: منس
«شهرزور» است.

ــتاهاي اربيل واقع در عراق كنوني  ــرخاني: يكي از روس ش
است.

ــت و آن يكي از  ــهرزور» اس ــوب به «ش ــهرزوري: منس ش
ــز آن نيز  ــت كه مرك ــين عراق كنوني اس مناطق كردنش
ــاس آنچه از منابع تاريخي،  ــهرزور» نام دارد، و بر اس «ش
ــهر در اصل به دست  «زور بن  ــتنباط مي گردد، اين ش اس
ــهرزور»  ــت كه آن را «ش ــد و از اين روس ضحاك» بنا ش

ناميده اند.22
ــكونت اصلي ابن صلاح  ــل اينكه محل س ــقي: به دلي دمش

دمشق بوده است.
ــافعي: چون ابن صلاح به لحاظ مذهبي پيرو محمد بن  ش
ــنت  بوده،  ــافعي  يكي از ائمه چهارگانه اهل س ادريس ش

بدان منسوب گشته است.

2ـ تولد و نشو و نما
ــتاي شرخان  ــال 577 ق/1181م در روس ابن صلاح در س
يكي از روستاهاي اربيل عراق متولد شد.23 او ابتدا در نزد 
ــي و مبادي فقه را آموخت. پدرش  پدرش مباني علوم ادب
ــق  «عبدالرحمن» ملقب به «صلاح الدين» از بزرگان دمش
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ــه  ــايخ بزرگ كرد در روزگار خود بود و در مدرس و از مش
ــغول بود. به همين جهت  ــديه» حلب به تدريس مش «اس
ــتمر در محضر پدر  در آغاز وي با اهتمام وافر و تلاش مس
خويش به اندوختن دانش و كسب فضيلت پرداخت. قاضي 
ــده  ــمس  الدين در مورد ابن صلاح مي گويد: « روايت ش ش
ــذب» را چند بار در محضر پدرش  ــت وي كتاب «المه اس
خواند در حالي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود.»24 وي 
ــس از تكميل مقدمات علوم در ديار خويش و در محضر  پ
پدر، سفرهاي خود را در طلب علم شروع كرد و «موصل» 

اولين شهري بود كه بدانجا مسافرت نمود.25

3ـ سفرهاي ابن صلاح
ــا گردآوري و جمع بندي منقولات تاريخي و پژوهش در  ب
كتب تراجم مي توان رحلات ابن  صلاح براي كسب علوم و 

به ويژه علم الحديث را به صورت زير بيان كرد:
ــهرزور فرا گرفت و  ــلاح در آغاز مبادي فقه را در ش ابن ص
سپس به موصل و بغداد عزيمت نمود، پس از مدتي اقامت 
ــداد، آنجا را به قصد همدان و عراق عجم ترك كرد.  در بغ
ــهبه، وي در ادامه سفر علمي اش  بنا به گفته ابن  قاضي ش
ــهرهاي بزرگ جزاير ناحيه  ــهر «دنيسر»، يكي از ش به ش
ــان رفته است و در دو شهر  ماردين، و پس از آن به خراس
ــابور كه در آن زمان از مراكز مهم  مهم آن ديار، مرو و نيش
حديثي به شمار مي آمدند، به فراگيري حديث پرداخت. او 
در اين مسافرتها تجارب علمي زيادي اندوخت و بعدها آن 

را به صورت كتابي مستقل درآورد.
ــپار  ــان، رهس ــلاح پس از مدتي اقامت در خراس    ابن ص
دمشق شد و پس از آن به حران رفت. ايشان در همه اين 
شهرها از محضر اساتيد و شيوخ حديث بهره ها مي بردند و 

به استماع و فراگيري احاديث مشغول مي شدند.26

4ـ شيوخ حديثي ابن صلاح
ــافرتهاي خود براي كسب علوم و به ويژه  ابن صلاح در مس
ــياري شاگردي نموده  ــيوخ بس علم الحديث در محضر ش
ــيوخ  ــت. در اينجا به منظور رعايت اختصار، فقط به ش اس

حديثي ايشان اشاره مي كنيم: 
ــيخ حديثي  ــتين ش ــل: عمادالدين يونس، نخس در موص
ــمين، نصر  ابن صلاح و ديگر محدثان همچون: عبيداالله س
ــلامه هيتي، محمود  بن  علي موصلي، عبد المحسن   بن  س

 بن  طوسي و ... .
ــكينه، ابوحفص عمر بن طبرزد،  در بغداد: ابو احمد بن س

رافعي.
در همدان: ابوالفضل بن المغرم.

ــابور: منصور  بن  عبد المنعم فراوي، مؤيد بن محمد   در نيش
ــم شعريه، قاسم  بن  ــي، زينب بنت ابوالقاس بن  علي طوس
ــاري، ابو نجيب  ــن  ناصر انص ــار، ابو المعالي  ب ــعد صف   ابي س

اسماعيل قادري و محمد  بن   حسن صدام.
در مرو: ابومظفر بن سمعان، محمد  بن  اسماعيل موسوي، 
ــد  بن  عمر  ــنجي و محم ــن  محمد س ــد  ب ــر محم ابوجعف

مسعودي.
ــون: فخرالدين  ــهر محدثاني همچ ــق: در اين ش در دمش
 ابن عساكر، موفق الدين  ابن قدامه مقدسي، قاضي ابوالقاسم 

عبدالصمد  بن  محمد حرستاني و سبط ابن جوزي.

در حلب: ابو محمد بن علوان ملقب به «الاستاذ».
در حران: عبدالقادر الرهاوي.27

5ـ فعاليتهاي علمي ابن صلاح
ــتجوي  ــي ابن صلاح در جس ــفرهاي علم ــس از آنكه س پ
ــيد،  ــري علم الحديث به پايان رس ــوم و به ويژه فراگي عل
ــان پس از ورود به اين شهر  ــد. ايش عازم بيت المقدس ش
ــه «صلاحيه» يا «ناصريه» امر تدريس را شروع  در مدرس
ــغول بود تا زماني كه  ــه مش كرد و همچنان در اين مدرس
ــپاهيان معظم به اين شهر حمله كردند و آنجا را ويران  س
ــهر را به قصد  ــد. پس از اين واقعه، ابن صلاح اين ش كردن
دمشق ترك كرد و هنگام ورود به شهر، تدريس در مدرسه 
ــي كه او در اين  ــه او واگذار گرديد و در زمان ــه» ب «رواحي
ــت، ملك عادل  بن  ايوب،  ــه به تدريس اشتغال داش مدرس
ــرفيه را بنا كرد و از ابن صلاح براي تدريس  دار الحديث اش
ــا دعوت نمود. بنابراين، ابن صلاح به تدريس در هر  در آنج
دو مدرسه «رواحيه» و «اشرفيه» مشغول شد و در همان 
ــق مدرسه شاميه  ايام زمرد  بن  خاتون بنت ايوب در دمش
صغري را تأسيس كرد و پس از اتمام ساخت آن، مديريت 
ــان نيز همه  ــت آن را به ابن صلاح واگذار كرد. ايش و تولي
ــه اعم از تدريس و افتا و  ــه مدرس وظايف خود را در هر س
تأليف، به بهترين وجه انجام مي داد. آنچه از منابع تاريخي 
ــود، اين است كه همه آثار برجاي مانده از  استنباط مي ش
ابن صلاح مربوط به دوره اي است كه وي در دمشق ساكن 
بوده و در مدرسه هاي رواحيه و اشرفيه و شاميه صغري به 

تدريس حديث و فقه و... مشغول بوده است.28

6ـ شاگردان ابن صلاح
ــلاوه بر تأليفات  ــلاح در اوان عمر پرثمر خويش، ع ابن ص
ــده در عرصه تعليم نيز چهره  عديده و خدمات ديني ارزن
درخشاني دارد. اگرچه شهرت علمي ايشان بيشتر مرهون 
ــتر شاخه هاي علوم  ــت، اما در بيش علوم فقه و حديث اس
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ــرآمد اقران و يگانه  ــير، اصول و ... س ــي همچون تفس دين
زمان خود بود و در همه علوم، شاگرداني برجسته و نامور 
ــتادانه ابن صلاح،  ــاگردان بر اثر تعاليم اس ــت. اين ش داش
ــعلدار علوم ديني و طلايه دار ادب و فرهنگ  پس از او مش
ــلامي شدند و تأليفات اين افراد شاهد صدق اين گفتار  اس

است. مشهورترين شاگردان ابن صلاح عبارتند از:
ــم فقه و هم حديث  ــاگرداني كه از ابن صلاح ه    الف) ش

آموختند:
ــي (م665 ق ) كه به گفته خودش در  ــامه مقدس    ابو ش
ــالي از دروس فقه و حديث ابن صلاح  ــالي و بزرگس خردس

استفاده كرده است.
ــكان (م681 ق ) صاحب كتاب «ابن خلكان» . اين     ابن خل
ــوال سال   632   ق به نزد ابن صلاح رفته  عالم بزرگ در ش

و در حدود يكسال ملازم وي بوده است.
ــالار  ــي كمال الدين س ــن  بن  نوح مقدس ــمس الدي    و ش

كمال الدين اسحاق قاضي تقي الدين بن رزين.29
   ب) شاگرداني كه از وي حديث آموختند:

   در ميان شاگردان ابن صلاح گروهي نيز صرفاً در مجالس 
ــات حديثي وي  ــدند و از معلوم حديثي وي حاضر مي ش
استفاده مي كردند، از ميان آنان مي توان به افراد زير اشاره 

كرد:
ــرف الدين،  ــن عبد الرحمن و برادرش خطيب ش    تاج الدي
ــي، قاضي  ــن عمر كرخ ــار، فخرالدي ــن  بن  مهت مجد الدي
شهاب الدين خويي، عبداالله  بن  يحيي جزائري، جمال الدين 
ــي، فخر الدين  بن  عبد الرحمن  بن  ــد  بن  احمد شريش محم
ــاه محمد  بن  ابي  ــف بعلبكي، ناصر الدين محمد عربش   يوس

الذكر، احمد بن عبد الرحمن شهرزوري و ... .30 
ــماع  ــه ابن صلاح را از وي س ــه مقدم ــاگرداني ك    ج ) ش

كرده اند:
ــث كتاب  ــح الحدي ــلاح در مصطل ــه ابن ص ــس از آنك    پ
ــمند خود را تأليف كرد به تدريس آن نيز اقدام نمود  ارزش
ــماع كرده اند؛  و در اين بين افرادي اين كتاب را از وي س

از آن جمله:
ــيخ تاج الدين عبد الرحمن و  ــن عمر كرخي ، ش    فخر الدي
برادرش، زين الدين فارقي، مجد الدين بن مهتار، مجدالدين 
ــاه،  ــود زنجاني، ابن عربش ــن محم ــر، ظهير الدي بن ظهي
فخر الدين بن عبد الرحمن بعلبكي ، جمال الدين محمد بن 
ــي ، عبداالله بن يحيي جزائري ، محمد خرقي،  احمد شريش
ــهاب الدين خويي، احمد بن  محمد  بن  ابي ذكر، قاضي ش
ــهرزوري، صدر الدين أرموي، صدر خطيب  عبد الرحمن ش
ــع، كمال بن عطار ، ابويمين  بعلبكي، عماد محمد بن صائ

بن عساكر، عثمان بن عمر معدل.
   ذهبي در «سيراعلام النبلاء» بيان مي كند كه همه افراد 
ــتماع و به جز  ــه ابن صلاح را از نگارنده آن اس ــوق مقدم ف
ــيخ تاج الدين عبدالرحمن، همگي اجازه روايت آن را از  ش

ابن صلاح دريافت كرده اند.31

7ـ آثار و تأليفات ابن صلاح
ــكونت گزيد، عهده دار  ــق س ابن صلاح بعد از آنكه در دمش
ــهر شد. ايشان  ــه بزرگ اين ش ــه مدرس امر تدريس در س
ــه تدريس فقه و حديث و  ــهر، ب در مدت اقامت در اين ش
ــغول بود. او با وجود اينكه بيشتر  ــاير علوم اسلامي مش س
وقتش را صرف تدريس مي كرد، اما از تأليف و نگارش نيز 
ــمند در اكثر شاخه هاي علوم اسلامي  غافل نبود. اين دانش
مكتوباتي را از خود بر جاي گذاشته است كه در ميان آنها 

كتب حديث سهم بيشتري را به خود اختصاص داده اند.
ــت، اما  ــيده اس ــار ابن صلاح به چاپ رس ــدادي از آث    تع
برخي از آنها به صورت دست نوشته  هايي در كتابخانه ها و 
موزه ها محافظت مي شوند و چه بسا نوشته هاي گرانبهايي 
ــلام در راه آن سختيهاي زيادي را بر  كه علماي بزرگ اس
ــي چهره  شان  خود هموار كرده اند، اما اكنون غبار فراموش

را پوشانيده است.
با جمع بندي اقوال وگفته هاي مورخان مي توان آثار زير را 

به عنوان آثار ابن صلاح نام برد32:
ــب حنبلي درباره اين كتاب  ــث الكليه: ابن رج 1- الأحادي
چنين مي نويسد: «اين كتاب احاديثي است كه امام حافظ 
ــا را املا  ــي آنه ــي الدين ابن صلاح در مجلس ــرو تق ابوعم
ــرد و حلقه تدريس خويش را نيز به همين نام يعني  مي ك
ــث الكليه» ناميده بود. ابن صلاح در اين مجالس  «الاحادي
سعي بر آن داشت تا احاديثي كه داراي مفاهيمي وسيع و 
ــتند را انتخاب نموده و سپس بر حاضران املا  بنيادي هس
كند، او پس از اين كار به شرح فرازهاي آن حديث و ابعاد 
ــت. تعداد اين احاديث  ــتنبط از آن مي  پرداخ و احكام مس
ــط  ــيد كه توس در زمان خود ابن صلاح به 26 حديث رس

شاگردانش مكتوب گشت.
پس از ابن صلاح ، نووي، كه از محضر چند تن از شاگردان 
ــالار و ... كسب علم كرده  ابن صلاح همچون كمال الدين س
ــدد تكميل آنها  ــنايي با اين احاديث درص ــود، بعد از آش ب
ــظ علي أمتي  ــاس حديث ضعيف«من حف ــد و بر اس برآم
ــن حديثا من أمر دينها بعثه االله يوم القيامه في زمره  أربعي
ــا عالما» يعني: هر  ــاء» أو «بعثه االله فقيه ــاء و العلم الفقه
ــور دين خود  ــل حديث در مورد ام ــس از امت من چه ك
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را حفظ نمايد، خداوند وي را 
ــور  در زمره فقها و علما محش
مي فرمايد؛ تعداد آنها را از 26 
حديث به 42 حديث رسانيد و 
اين احاديث به نام «الاربعين» 
ــد.33  يافتن ــهرت  ش ــووي  ن
ــز به ضعف اين  البته نووي ني
حديث واقف بود، ولي علما از 

ــف را در باب فضايل اعمال  ــاز، عمل به احاديث ضعي ديرب
ــته اند.34 بعدها به شرح اين كتاب  ــخاص جايز دانس و اش
ــدادي (م  795 ق) و  ــرادي همچون ابن رجب حنبلي بغ اف
ــاري هروي  ــن لاري(م 979 ق) و ملاعلي ق ــح الدي مصل

پرداخته اند.
ــقلان: ابن صلاح  ــكندريه و عس 2- الأحاديث في فضل اس
ــهر اسكندريه  ــته، فضايلي را كه درباره دو ش در اين نوش
ــت. اگر چه از صدر  ــده، جمع كرده اس ــقلان نقل ش و عس
اسلام احاديثي در باب فضايل اشخاص و اعمال و يا اماكن 
ــت، اما چون اين گونه روايات حلالي را  ــده اس جعل مي ش
ــرام و يا حرامي را حلال نكرده اند، از اين رو علما با آنها  ح
چندان برخورد جدي نمي كردند. البته چون اين كتاب در 
دسترس نيست، نمي توان درباره آن با قاطعيت اظهار نظر 
كرد. هم اكنون يك نسخه از اين كتاب به شماره 1389 در 

بخش نسخه هاي خطي موزه برلين نگهداري مي شود.
ــتفتي: از كتب مهمي كه ابن صلاح  3- ادب المفتي و المس
نگاشته، كتاب «ادب المفتي و المستفتي» است. اين كتاب 
ــا بايد مراعات  ــواردي كه مجتهد در افت ــاره آداب و م درب
نمايد و نيز اصول و آدابي كه فرد سؤال كننده بايد در نظر 
داشته باشد، بحث مي كند. اين كتاب به لحاظ جامعيت در 
ــت، از اين رو بارها از سوي افراد  موضوع خود كم نظير اس

مختلفي تحقيق و تجديد چاپ شده است.
4- أمالي ابن صلاح: «امالي» غالباً به كتاب حديثي اطلاق 
ــيخ حديث در مجالس متعددي آن را املا  ــود كه ش مي ش

كرده باشد و از اين رو آن را «مجالس» نيز مي نامند.35
ــاگردان ابن صلاح اين كتاب وي را جمع آوري      ظاهراً ش
كرده و سپس بر وي عرضه داشته  اند. همان گونه كه گفته 
ــلاح نيز محصول  ــث الكليه» ابن ص ــد، كتاب «الاحادي ش

همين جلسات و حلقات تدريس است.
ــد  بن  ادريس  ــام ابي عبداالله محم ــزء في حليه الإم 5- ج
ــافعي: ابن صلاح در اين رساله مختصر به ذكر مناقب و  الش
فضايل محمد  بن  ادريس شافعي (م204 ق) رئيس مكتب 

فقه شافعي مي  پردازد.
ــب:  الرغائ ــلاه  ص ــم  حك  -6
ــلاح در اين كتاب با ذكر  ابن ص
ــه تقويت و  ــي ضعيف ب حديث
تأييد نظر فتواي خود پرداخته 
ــت، در حالي كه بر ضعف و  اس
ــر و عدم صحت  ــلان آن ام بط
احاديث آمده در آن باب اتفاق 

نظر وجود دارد. 
ــرح مشكل الوسيط: نام اين كتاب را «اشكالات علي  7- ش
ــيط» نيز ذكر كرده اند. «الوسيط» متني فقهي است  الوس
ــي از نكات مبهم و غامض  ــرح خود برخ و ابن صلاح در ش
ــيط را تبيين و تفسير كرده و در مواردي انتقاداتي بر  الوس

آن وارد كرده است.
ــاله في وصل البلاغات الأربع في الموطأ: ابن صلاح  8- رس
ــه كه مالك   ــاع از چهار حديث پرداخت ــن اثر به دف در اي
ــن  انس در كتاب «الموطأ» به ذكر اين احاديث پرداخته  ب
ــت. توضيح اينكه، برخي از علما به علت احتياط شديد  اس
ــته  مالك بن انس در قبول اخبار، موطأ را اولين كتاب نگاش
ــه دليل وجود  ــح مي دانند، ولي ب ــده در حديث صحي ش
ــن رأي مورد قبول  ــل و منقطع در موطأ، اي احاديث مرس
ــاب «التمهيد» به  ــد. ابن عبد البر در كت ــور واقع نش جمه
ــل  ــكل اقدام كرده و براي همه احاديث مرس رفع اين مش
ــند متصل ذكر نموده است، ولي در  ــله س و منقطع، سلس
ــندهاي متصل براي احاديث  چهار مورد موفق به يافتن س
ــاله «وصل البلاغات الأربع  ــته است. ابن صلاح در رس نگش
ــرح اين احاديث پرداخته و پس از  في الموطأ» ابتدا به ش
ــانيد كامل و متصل احاديث مورد  آن در هر چهار مورد اس
اعتراض را ذكر مي كند و بدين صورت در مقام دفاع از اين 

كتاب حديثي اصيل بر مي آيد.
ــيار  ــرح الورقات في اصول الفقه: الورقات كتابي بس 9- ش
مختصر و مفيد در اصول فقه است كه آن را ابوالمعالي امام 
ــت. به علت  ــته تحرير درآورده اس الحرمين جويني به رش
ــي  اختصار و ارزش آن، اين كتاب جزو اولين متون آموزش
ــلامي قرار گرفته است.  ــياري از حوزه هاي علوم اس در بس
ابن صلاح در شرح خود، به تبيين مجملات و مبهمات آن 

پرداخته است.
ــك: ابن صلاح در اين  ــك في صفه المناس 10ـ صله الناس
كتاب به بيان آداب و احكام حج پرداخته و احكام و اموري 
ــخص بدان نياز پيدا مي كند، به صورت مبسوط و  را كه ش
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مناسب مورد توجه قرار داده است. 
ــلم من الإخلال و الغلط و حمايته  11ـ صيانه صحيح مس
من الإسقاط و السقط: ظاهراً هدف ابن صلاح از نگارش اين 
كتاب، دفاع از مسلم بن حجاج صاحب «الصحيح» است و 
پس از آن وي درصدد شرح صحيح مسلم برآمد، اما موفق 
ــت و در اواسط شرح باب «الايمان»  به انجام اين كار نگش
ــراي باقي شتافت  بود كه نداي حق را لبيك گفت و به س
ــرف النووي به اين  ــس از وي محي الدين يحيي بن ش و پ

آرزوي ابن صلاح جامه عمل پوشانيد.
ــلاح اهل حديث  ــافعيه: طبقه در اصط ــات الش 12ـ طبق
ــايخ  ــن و ديدار مش ــود كه در س به جماعتي گفته مي ش
ــترك باشند .36 ابن صلاح در اين كتاب  حديثي با هم مش
ــافعي مذهب پرداخت  ــه طبقه بندي و معرفي علماي ش ب
ــر كرده و بر آن  ــووي اين كتاب را مختص ــس از وي، ن و پ
ــتدركي نگاشت. هدف ابن صلاح و نووي از نگارش اين  مس
ــاب، معرفي علما و افراد گمنامي بود كه ديگران از آنها  كت

ذكري به ميان نياورده و غريب و مهجور مانده بودند. 
13ـ الفتاوي في التفسير و الحديث و الاصول: ابن صلاح در 
دمشق به تدريس در مدارس سه  گانه آن شهر مشغول بود 
ــبب مرجعيت علمي، همواره افراد در  و در عين حال به س
سؤالات يا مسائل و مشكلات خود به وي مراجعه مي كردند 
ــتند. در اين بين دسته اي از شاگردان  و از او فتوا مي خواس
ــع آوري نظريات و فتاواي ابن صلاح اقدام  ابن صلاح به جم
ــته بندي موضوعات، عنوان «الفتاوي  نمودند و پس از دس

في التفسير و الحديث و الاصول» را بر آن نهادند.
ــان براي أخذ احاديث،  ــد الرحله: از ديرباز محدث 14ـ فوائ
ــيوخ  ــرك مي كردند و در طلب ش ــار خود را ت ــهر و دي ش
ــهرهاي مختلفي  ــه ش ــتجوي احاديث ب ــي و جس حديث
ــاس همين رسم  ــافرت مي كردند. ابن صلاح نيز بر اس مس
ــهرزور خارج شد و به شهرهاي  نيكو در طلب حديث، از ش
ــافرت كرد و پس از بازگشت از  مهم و علمي آن زمان مس
ــافرتها به  ــارب و فوايد و نكات متفرقي كه در اين مس تج
ــع آوري كرد و عنوان  ــت آورده بود، در اين كتاب جم دس
«فوائد الرحله» را بر آن نهاد و آن را به طالبان علم تقديم 

نمود.
ــماء الرجال: المؤتلف  ــف و المختلف من اس    15ـ المؤتل
ــه به دو گونه  ــود ك ــامي اي اطلاق مي ش و المختلف به اس
ــوند، ولي در كتابت يكسان نوشته  ممكن است خوانده ش
ــكل  ــوند كه به اعتبار نحوه كتابت، نام راوي يك ش مي ش
ــي در قرائت آنها تفاوت وجود دارد.37 ابن صلاح نيز در  ول
ــته اسامي افرادي را كه از حيث كتابت همشكل،  اين نوش

ولي از نظر تلفظ متفاوت بودند، جمع كرده است.

ــي المهذب: كتاب «المهذب في فقه الإمام  16ـ النكت عل
الشافعي» يكي از متون اوليه فقه شافعي است كه ابراهيم 
ــيرازي ( 392  476 ق) آن  ــحاق ش ــن ابي اس ــي ب ــن  عل  ب
ــاب را در دوران  ــت. ابن صلاح، اين كت ــف كرده اس را تألي
ــي طفوليت و قبل از بلوغ، چند بار بر پدرش قرائت  كودك
ــتادي درصدد توضيح  ــيدن به مقام اس ــرد و پس از رس ك
ــن كتاب برآمد كه حاصل  ــكات مبهم يا تكميل موارد اي ن
ــد كه آن را «النكت علي  اين اضافات و تعليقات كتابي ش

المهذب» ناميد.
ــلام:  ــول عليه الصلاه و الس ــطوري) للرس 17ـ تاريخ (اس
ــوع كتاب  ــاب بر مي آيد موض ــم كت ــه كه از اس همان گون
ــت ولي در انتساب اين كتاب به  تاريخ پيامبر اكرم(ص) اس

ابن صلاح اختلاف نظر وجود دارد.
ــن كتاب از مهم ترين و  ــه في علوم الحديث: اي 18ـ مقدم
ــده در مصطلح الحديث به  ــي ترين كتب نگاشته ش اساس
شمار مي آيد و با عناويني همچون «أقصي الأمل و الشوق 
ــول» يا «معرفه انواع علوم الحديث»  في علوم حديث الرس
ــده است و سرانجام  و نيز «مقدمه ابن صلاح» از آن ياد ش
ــا «مقدمه  ــوم الحديث» ي ــوان «مقدمه في عل ــت عن تح
ــت و با همين عنوان بارها به زيور  ــهور گش ابن صلاح» مش
ــته شده است. ارزش علمي اين كتاب به قدري  طبع آراس
ــلاح جز اين كتاب  ــت كه مي توانيم بگوييم اگر ابن  ص اس
ــت، همين كتاب براي دلالت بر  ــته ديگري نمي داش نوش
مقام علمي و شهادت بر گستردگي دانش ايشان در زمينه 

حديث كافي بود.

8ـ وفات ابن صلاح
ابن صلاح ايام عمر خود را با تدريس و اجتهاد و افتا سپري 
ــحرگاه چهارشنبه زماني كه  كرد تا اينكه پيك مرگ در س
ــت، به سراغش آمد و  ــرفيه حضور داش در دار الحديث اش
سرانجام در 25 ربيع الآخر سال 643 ق برابر با  19 سپتامبر 
ــال  1245 م در سن 66 سالگي ديده از جهان فروبست.  س
ــگان را محزون و  ــم پرهيزگار هم ــت آن عال خبر درگذش
اندوهگين ساخت، بعد از ظهر همان روز پيكر مباركش را 
به طرف مسجد جامع دمشق حمل كردند و در همانجا بعد 
ــاز ظهر، بر وي نماز خواندند. پس از آن مردم زيادي  از نم
ــركت كرده بودند، پيكرش را  ــييع جنازه وي ش كه در تش
ــود تا نزديك  ــوعي تمام ب ــه داراي هيبت و وقار و خش ك
ــاب الفرج» همراهي كردند و به جهت  دروازه اي به نام «ب
ــي وي و اظهار ارادت تام،  ــخصيت والاي علم احترام به ش
بار ديگر در آنجا بر وي نماز گزاردند و چون آن زمان شهر 
ــق در محاصره خوارزمشاهيان بود، ناگزير مردم شهر  دمش
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ــهر باقي ماندند و پيكرش را حدود  ــت ديوارهاي ش در پش
ده تن از يارانش به بيرون از شهر منتقل كرده و آن را در 

مقابر صوفيه به خاك سپردند.38
ــال بزرگان و علماي زيادي از طبقه ابن صلاح     در اين س
ــن احمد  بن  محمد  ــي حنابله، امام تقي الدي همچون مفت
ــرو، ابن قدامه حنبلي،  ــن  عبداالله بن عم ــند ابوبكر ب و مس
ــن تنوخي و برخي از علما و  ابومنصور بغدادي، عبدالمحس
فضلا، فقها و محدثان و... به سراي باقي شتافتند و جامعه 
ــلمين را با رحلت خود داغدار كردند، خدايشان  علمي مس

قرين رحمت كناد.39

9ـ شخصيت علمي ابن صلاح
ــتر به جنبه فقهي ابن صلاح توجه  علما و دانشمندان بيش
ــد و كم تر به  ــره فقها معرفي كرده ان ــوده و او را در زم نم
شخصيت حديثي ايشان توجه نموده اند. البته لازم به ذكر 
است كه ابن صلاح تأليفات متعددي در ابواب فقهي دارد و 
ــياري از مسائل فقهي داراي اجتهاد و ديدگاه خاص  در بس
است كه معرفي وي را به عنوان فقيه توجيه پذير مي نمايد. 
همچنين بايد ياد آور شويم كه شخصيت فقهي ابن صلاح، 
به اين دليل كه ابن صلاح از بعد فكري حديث گرا و سلفي 

مشرب بوده است، جداي از جنبه حديثي او نيست.
ــينيان و پيش روندگان  ــاي پيش ــلف در لغت به معن    س
ــت. در قرآن كريم آمده است: «فجعلناهم سلفَا و مثلا  اس
ــلف الصالح، مسلكي  ــلفي يا اصحاب الس للآخرين»40  س
ــنت اصيل پيامبر (ص) را  ــت كه پيروان آن عمل به س اس

ــده بعد از دوران  ــا افكار به وجود آم ــلاك قرار داده و ب م
صحابه مخالفند.41

اين گروه در عقيده و عمل ملاك را نص قرار داده و آن را 
ــرو عقل نمي دانند، عقل را در آن دخيل نمي دهند، به  قلم

همين جهت آنان را «سلفيه» مي نامند.42
ــند  ــوان اهل حديث نيز مي شناس ــه را به عن ــن فرق     اي
ــث و نقل اخبار و  ــان به احادي و آن به دليل توجه زيادش
بناي احكام بر اساس نصوص است. طرفداران اين تفكر در 
ــاد به قياس خفي يا  ــورت وجود نص، هيچ  گاه در اجته ص

جلي روي نمي آورند.43
ــلفيت     پس با توجه به پايبند بودن ابن صلاح به تفكر س
ــهرت و آوازه فقهي او  ــل حديث، مي توان گفت كه ش و اه
ــت و اين سخن به  ــخصيت حديثي وي اس نيز مرهون ش
ــت؛  ــتن تأليفات يا آراء حديثي ابن صلاح نيس معني نداش
بلكه با بررسي اجمالي به آثار حديثي وي و تعمق در آنها 
به گستردگي معلومات حديثي او و توانايي اش در اين علم 
پي خواهيم برد و كتابهايي كه در زمينه مصطلح الحديث، 
ــته است،  ــرح احاديث و ... نگاش ــيره، ش رجال، تاريخ، س

درستي اين سخن را گواهي مي دهند.

10ـ عقيده و برخي از آراء ابن صلاح
ــرب و در فروع تابع  ــلفي مش ــلاح از نظر عقيده، س ابن ص
ــافعي بود. وي به دليل ديدگاه سلفي كه داشت،  مذهب ش

مخالف كلام و فلسفه و منطق و نيز تأويل بود.
ــي آورد:  ــد وي چنين م ــكار و عقاي ــاره اف ــي درب     ذهب
ــات سلفي داشت و با تأويلات متكلمين  « ابن صلاح گرايش
به شدت مخالف بود و به ظواهر نصوص، بدون تأويل آنها، 

ايمان داشت.»44
ــان مي كند: « ابن صلاح، همچون  ــر نيز چنين بي    ابن كثي

بسياري از علماي متأخر سلفي مشرب بود.»45
ــفه و منطق و ضرورت  ــلاح درباره فلس ــد از ابن ص    گوين
ــفه مايه سفاهت  ــد؛ اينگونه پاسخ داد: «فلس آن سؤال ش
ــرگرداني مي شود  ــت و موجب تحير و س و پايه انحلال اس
ــي كه  ــت و كس ــه آن انحراف و الحاد در دين اس و نتيج
فلسفه مي خواند، درك او از محاسن شريعت كه با براهين 
و دلايل محكم گشته است، كور خواهد شد و هر كسي آن 
را فراگرفت و آن را هدف و مقصد خود قرار داد، خواري و 
محروميت نصيب او مي گردد و شيطان بر او چيره خواهد 
ــالت پيامبر(ص) تاريك  ــد و دلش از درك حقيقت رس ش

خواهد گشت.
ــفي در مباحث  ــه كارگيري اصطلاحات منطقي و فلس    ب
ــرعي از امور ناپسند است كه در اين دوران به  و احكام ش
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ــريعت هيچ  ــايه الطاف الهي، ش ــت و در س وجود آمده اس
نيازي به قواعد و اصطلاحات منطق ندارد. پس بر سلطان 
واجب است كه شر اين افراد شوم را از مسلمين دفع كند 
ــت تبعيد  ــان را از مدارس اخراج و به مناطق دور دس و آن

نمايد.»46

11ـ آراء علما در مورد ابن صلاح
ــندگان و علماي معاصر ابن صلاح تا به امروز افراد  از نويس
ــي و تقواي كم نظير ابن صلاح را تمجيد و  زيادي پايه علم
ــه نقل برخي از اقوال  ــتايش كرده اند كه در اين ميان ب س

حديث و رجال در اين باب بسنده مي كنيم:
ــن مي آورد: « از  ــكان در «وفيات الاعيان» چني 1ـ ابن خل
امامان فقه و تفسير و حديث در زمان خود بود و در رجال 
و ساير علوم حديث و همچنين لغت سرآمد بود و در فنون 
زيادي تبحر داشت و در باب فتوا نيز آراء صحيح و صوابي 

ارائه مي كرد. »47 
ــيخ حديثي  2ـ ابن كثير در «البدايه و النهايه»: « اولين ش
ــق را در دست گرفت، وي  بود كه توليت دار الحديث دمش
ــون ديگر علماي  ــزگار بود و همچ ــدار و پرهي فردي دين
معاصر خود سلفي مسلك بود و بر بسياري از علوم اشراف 
داشت و همچنان در اين منهج پاك گام بر مي داشت تا به 

سراي آخرت شتافت. »48
ــير أعلام النبلاء» مي گويد: «وي همواره  3ـ ذهبي در «س
عمر خود را صرف تدريس، افتا و تأليف مي كرد و شاگردان 
ــادي از محضر وي بهره ها  ــادي را تعليم داد و افراد زي زي

بردند. وي از بزرگ ترين امامان بود.»49
ــود مي گويد:  ــن  حاجب در معجم خ ــص عمر  ب 4ـ ابوحف
ــد آوازه كه در اصول و  ــزگار، خردمند و بلن ــي پرهي « امام
ــت و آنچنان طالب علم بود  فروع دين توانايي زيادي داش
ــته بود. او در طاعت و عبادت خداوند،  كه ضرب المثل گش

بسيار خود را به تكلف مي انداخت. »50
   5 ـ ذهبي در «سير أعلام النبلاء»: « داراي شكوه عجيبي 
بود، او شخصي با وقار، داراي هيبت و عالمي فصيح و والا 
مقام بود. وي شخصي ديندار با گرايش سلفي با عقيده اي 
ــرو رفتن در لغزش گاههاي تفكر،  ــاك بود و از خوض و ف پ
ــماء و صفات وي بدان  ــرد و به خدا و اس ــودداري مي ك خ
صورت كه در قرآن آمده است، ايمان داشت. فردي آراسته 
ــته و داراي جايگاه و منزلتي  ــته، با حرمت و پيراس و وارس
ــان علاوه بر تبحري  ــلاطين و امرا بود. ايش بلند در نزد س
ــتند، آراي ديگران را نيز خيلي دقيق  كه در علم فقه داش
بيان مي كرد. دايره علم و ادبيات وي بسيار وسيع بود و در 

ــيار حريص بود تا بدانجا  يادگيري علوم زمان خويش، بس
ــده بود. وي در زمان  ــه در حرص فراگيري علوم نماد ش ك
ــخصي بي نظير بود. در موارد اندكي داراي فتاواي  خود ش
ــاذ و منحصر به فرد است، ولي در بسياري موارد، داراي  ش
ــه بيانگر علم وافر  ــت ك آراء و فتاواي دقيق وصحيحي اس

اوست.»51
6 ـ هدايه االله حسيني در «طبقات» مي گويد: «مرجع فقه 
ــو توانايي زيادي  ــير، اصول و نح ــث بود و در تفس و حدي

داشت و فردي پرهيزگار و زاهد بود. »52
ــي در «النجوم  ــن بردي اتابك ــن ابو المحاس 7 ـ جمال الدي
الزاهره» مي گويد: ابن صلاح در عربي و لغت دست توانايي 

زيادي داشت و صاحب علوم و تصانيف فراواني بود. »53
ــبكي در «الطبقات الشافعيه» مي گويد: « در دمشق  8 ـ س
ــي كننده زمان  ــكني گزيد و تقوا و پرهيزگاريش تداع س
ــلف صالح بود و طالباني كه در نزد وي حضور داشتند،  س
ــتان تقوايش خوشه چيني  علاوه بر يادگيري علوم از بوس
ــتند  ــيراب گش مي كردند و همگان از آن درياي بيكران س
ــاي نهفته در اين دريا اعتراف نمودند. وي در  و به گوهره
ــتنداري بي نظير و از پيشوايان و بزرگان علم  تقوا و خويش

و دين بود. »54
ــد: « عالم فقيه،  ــح المغيث» مي گوي ــخاوي در «فت 9 ـ س
ــق شيخ الاسلام تقي  الدين  حافظ زمان خود و مفتي دمش
ــهرزوري  ــن  عبد الرحمن ابن صلاح ش ــان  ب ــرو عثم ابو عم
ــوايي توانا و چيره دست در علوم ديني و آگاه به آراء و  پيش
مذاهب مختلف و عالم اصول كه در زمان حيات سرچشمه 
ــز مردم از  ــود و بعد از وفاتش ني ــع و بركت ب ــان نف جوش
ــتند و از نوشته هايش بهره ها  ــيراب گش منهل علوم وي س

بردند. »55

ــذرات الذهب» مي گويد: « در  10ـ  ابن عماد حنبلي در «ش
ــول و فروع دين ژرف نگر، و در علوم حديث متبحر بود.  اص
تا بدانجا كه هرگاه در ميان علماي حديث اسم شيخ آورده 
ــت.  ــق ذكر گردد، مراد ابن صلاح اس ــود و به طور مطل ش
ــي در الفيه حديثي خود اين  همچنان كه زين الدين عراق

مطلب را چنين بيان مي نمايد:
«و كل ما أطلقت لفظ الشيخ ما
أريد إلا ابن الصلاح مبهما»56

ــلام» مي گويد: « يكي از  ــن زركلي در «الاع 11ـ خير الدي
ــير و رجال  ــوايان عرصه فقه، حديث، تفس ــان و پيش امام

بود.»57
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معرفي و بررسي كتاب ابن صلاح
ــيوه مؤلف در  در اين بخش به معرفي كتاب ابن صلاح و ش
ــي موضوعات  ذكر موضوعات اين كتاب و همچنين بررس

اين كتاب خواهيم پرداخت.

1ـ اسم كتاب ابن صلاح
هر گاه كتاب يا نوشته اي در ميان اهل دانش يا عموم مردم 
ــهور و متداول گردد، هنگام استناد بدان، معمولاً اسم  مش
ــه ذكر عبارتي  ــد و در برخي موارد، ب ــر مي كنن آن را ذك
ــم كتاب  ــنده و از ذكر صريح اس كه بر آن دلالت كند، بس
ــاهده مي شود كه اسماء  خودداري مي كنند. از اين رو مش
ــر كرده اند. كتاب ابن صلاح  متفاوتي براي كتاب واحد ذك
نيز پس از كسب شهرت و رواج آن در ميان علما و مردم، 
ــي كه بر روي  ــت تا جاي ــهور گش به مقدمه ابن صلاح مش
ــته شده است  ــخ قديمي نيز اين عبارت نگاش برخي از نس
ــهور گشته و به طبع رسيده  و امروزه نيز بدين عنوان مش
ــت. بديهي است كه مؤلف اين اسم را براي كتاب خود  اس
ــت و شواهد موجود، حاكي از آن است  انتخاب ننموده اس
ــي آن به مثابه بهترين  ــه به خاطر جامعيت كتاب و تلق ك
مدخل براي ورود آن به حديث، به «مقدمه» مشهور شده 

است.
كارل بروكلمان در تاريخ خود هنگام معرفي اين كتاب دو 

اسم براي آن ذكر مي كند:
ــول   ــوق في علوم احاديث الرس ــف) اقصي الامل والش    ال
ــم بر روي پنج نسخه از نسخ خطي موجود در  كه اين اس

كتابخانه ها و موزه هاي جهان ثبت شده است .
ب) معرفه انواع علوم الحديث . اين اسم نيز بر روي بيش از 
ــخه از نسخ خطي موجود ثبت شده است.58 به  هجده نس
هر حال بروكلمان و به تبع وي برخي از محققان معاصر59 

اسم اول را به عنوان اسم اصلي كتاب انتخاب نموده اند. 
ــواع علوم  ــخه خطي حافظ عراقي « ان ــم كتاب در نس اس
ــر حافظ احمد  ــوب به دخت ــخه منس ــث » و در نس الحدي
ــت.  ــده اس ــواع علوم الحديث » ثبت ش ــه ان عراقي« معرف
ــظ عبدالرحيم و احمد  ــخه به خط حاف درحالي كه دو نس
ــت كتاب را از  ــت و آنان كه اجازه رواي ــي موجود اس عراق
ــته اند، در اين نسخ اسم كتاب را  جانب مؤلف دريافت داش
« علوم الحديث » ثبت كرده اند.60 حاجي خليفه در كشف 

الظنون  نيز اين اسم را ترجيح داده است.61
ــخه خطي كتابخانه هند و نسخه خطي ابو اسحاق     در نس
ــده  ــم كتاب « معرفه انواع علم الحديث » ذكر ش فرازي اس
ــت. آنچه اين نظر را تأييد مي كند ، بيان خود مؤلف در  اس
مقدمه كتاب است، آنجا كه چنين اظهار مي دارد: « فحين 

ــفا و السائل عن  ــكله لا يلقي له كاش كاد الباحث عن مش
ــه لا يلقي به عارفا من االله الكريم تبارك و تعالي و له  علم
ــد اجمع بكتاب (معرفه انواع علم الحديث) هذا الذي  الحم

باح باسراره الخفيه وعن مشكلاته الابيه ...»62
   با توجه به اين شواهد مي توان گفت: اسم اصلي و مورد 
رضايت مؤلف براي كتاب « معرفه انواع علم الحديث » است 
ــخ موجود، مؤيد اين امرند.  ــخن مؤلف و بررسي نس كه س
ــامي مذكور و متداول كتاب، « علوم الحديث »  از ديگر اس
ــم را  ــه63 و ديگران اين اس ــت، چنانكه حاجي خليف اس
ــون نورالدين عتر  ــد. از اين رو افرادي همچ ترجيح داده ان
ــي نسخ موجود و آراء علما اين اسم را ترجيح  پس از بررس
ــوان « علوم  ــا عن ــال 1406ق/ 1986 م ب ــد و در س داده ان

الحديث لابن الصلاح » به طبع رسيده است.  

2ـ انگيزه و علت تأليف كتاب 
بهترين سخن در بيان انگيزه ابن صلاح براي نگارش كتاب، 
ــت. ابن صلاح در مقدمه  اظهارات وي در مقدمه كتاب اس
پس از بيان اهميت و جايگاه علم حديث به رونق و شادابي 
اين علم در سده هاي اول اشاره مي كند ، پس از آن متذكر 
مي گردد كه علم  الحديث در دوران وي دچار ركود شده و 
جز عده اندكي، به اين علم همت چنداني نشان نمي دادند 
ــياري از موارد حق مطلب را ادا نكرده و  و آنان نيز در بس
ــته وظيفه و رسالت خود را ادا نمي كنند.  به گونه اي شايس
ــكلات  ــف و حلال مش پس از آنجا كه طالب اين فن، كاش
خود را نمي يابد و در اين زمينه فردي آگاه و آشنا به علوم 
نمي يابد؛ لذا خداوند بر من منت نهاد و به من توفيق عطا 
ــم الحديث » را گردآوري  ــود كه كتاب « معرفه انواع عل نم
نمايم  كه در آن مكنونات اين علم را هويدا و مشكلات اين 
ــن را تبيين و غوامض آن را توضيح داده و قواعد واحكام  ف
ــتحكام بخشم و احكام و فصول و اصول اين علم  آن را اس
ــد آن را منظم و  ــتات و فرائ ــد و تنوير نمايم و ش را تحدي

منضبط گردانم.64

3ـ زمان و مدت نگارش كتاب 
پس از آنكه ابن صلاح در علوم سرآمد شد و در انواع علوم 
ــي و درايت به تصنيف و املاء  ــر پيدا كرده بود، با تأن تبح
ــارد. در پايان  ــاگردان خويش همت گم ــن كتابها بر ش اي
ــخ منسوب به حافظ عراقي ، عبارتي با خط وي  يكي از نس
ــاس آن آغاز نگارش و املاء كتاب  ديده مي شود كه بر اس
ــال 630   ق  و پايان آن را  ــلاح را در هفتم رمضان س ابن  ص
ــال 634 ق ثبت نموده است و  در روز جمعه آخر محرم س
ــال  وي نيز علت اين مدت و زمان طولاني حدود چهار س
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ــرات و وقفه هايي مي داند كه در خلال نگارش و املاء  را فت
اين كتاب رخ داده است.65

4ـ شيوه نگارش و املاء كتاب 
ــلاح بيش از  ــد، نگارش كتاب ابن ص ــاره ش همچنانكه اش
ــيد و در اين بين فتراتي رخ داد كه  ــال طول كش ــه س س
ــرات در نگارش روش ابن صلاح در  ــه دلايل اين فت از جمل
ــرا وي هنگامي كه  ــع آوري مطالب بود؛ زي گزينش و جم
ــعي در  در صدد نگارش نوعي از انواع كتابش بر مي آمد، س
ــلام تا زمان خود  مراجعه به همه منابع موجود از صدر اس
ــب ، لآلي مكنون را  ــت و با غوص در ژرفاي كت ــته اس داش
ــردآوري مي كرد و در غايت دقت كنار هم قرار مي داد تا  گ
ــتمالش بر  در نتيجه كتابي پايه ريزي گردد كه علاوه بر اش
ــابقان به علت اتقانش، معتمد آيندگان گردد؛ لذا  علوم س
ــك  بن  انس، محمد  ــوارد به بيان اقوال مال ــي از م در برخ
ــماعيل بخاري، حاكم  ــافعي، محمد بن اس ــن ادريس ش ب
ــابوري و خطيب بغدادي مي پردازد و گاه از معاصران  نيش
ــد كه زيادي نقل  ــرق يا غرب نقل قول مي كن ــود در ش خ
ــاب وي، بهترين گواه در جهد عظيم علمي و  اقوال در كت

تفحصات وسيع ابن صلاح است .
   ابن صلاح تأليفات فراواني از منابع حديثي را پيش روي 
ــته  ــت كه در آن هر مؤلفي منهج خاص خود را داش داش
ــذا وي با ذهن  ــده بود؛ ل ــر كدام به جانبي متمايل ش و ه
ــصت  وقاد و نگاه نقاد خود ، براي كتابت هر نوع از انواع ش
ــع موجود مراجعه كرده و  ــه كتابش به همه مناب و پنجگان
ــتقصاي مطلب نموده و پس از تهذيب و تنقيح ، حاصل  اس

آراء را در كتاب خود ذكرنموده است.66
ــيوه و نيز كثرت منابع، طبيعي     با در نظر گرفتن اين ش
ــه پيدا كند.  ــن اثر، مدت طولاني ادام ــت كه كتابت اي اس
ــي عدم ارتباط  ــز يكي از علل اساس ــيوه ني رعايت اين ش
ــاي بحث متعلق به  ــت كه در اثن منطقي بين مباحث اس
سند به ذكر مصطلحات مربوط به متن پرداخته و بار ديگر 
ــث اول بر  مي  گردد. محدثاني همچون: ابن حجر67  به مبح
ــود به اين دو امر(يعني طولاني  ــي68 نيز در آثار خ و بقاع
بودن مدت نگارش و عدم ارتباط منطقي بين ابواب و انواع 

كتاب ابن صلاح) اشاره كرده اند.
ــت عدم تبويب منطقي  ــر عللي كه بقاعي در عل    از ديگ
ــاخ  ــلاح ذكر مي كند، زيادي استنس ــب كتاب ابن ص مطال
ــلاء كتاب،  ــت ؛ چون در هنگام ام ــاگردان اس ــط ش توس
ــتند؛ لذا اختلاف زيادي در  ــخان زيادي آن را مي نوش ناس
ــود آمد كه در  ــي قرارگرفتن مطالب به وج ــوه چگونگ نح
ــت تواضع و رعايت  ــگام عرضه به ابن صلاح وي به جه هن

حال آنان همه اين جزوات و نوشته ها را تأييد مي نمودند 
و اجازه روايت آنها را صادر مي كردند.69

ــن مطالب مورد رضايت  ــود اينكه نحوه قرارگرفت    با وج
مؤلف نبوده است و نيز ارتباط منطقي بين اجزاء آن برقرار 
نيست ، با اين حال اين ترتيب بدون تغيير توسط متأخران 
ــه عنوان اصل قرار  ــيوطي و ... ب همچون نووي، عراقي، س
ــود از آن عدول  ــراد در نگارش آثار خ ــد و اين اف داده ش
ــي از دلايل اين امر جايگاه علمي مؤلف در  نكردند كه يك
ــر اهميت و محبوبيت كتاب  ــزد آنان و علت ديگر اين ام ن
بوده است. اين كتاب به دليل ويژگيهاي منحصر به فردش 

از مهم ترين كتب تأليف شده گشت.

5ـ معرفي محتوايي مقدمه ابن صلاح
ــدا و درود بر  ــپاس خ ــلاح كتاب خود را با حمد س ابن ص
ــپس به بيان اهميت  ــر و پيروانش آغاز مي كند و س پيامب
ــاره  ــن علم مي پردازد و با اش ــث و ضرورت اي ــم الحدي عل
ــن علم ، به اين  ــته در خدمت به اي به تلاش علماي گذش
واقعيت اشاره مي كند كه علم حديث در دوران وي با ركود 
ــت و نيز در كتب مصطلح الحديث نواقصي  روبرو شده اس
ــت . از  وجود دارد كه جوابگوي نياز مراجعه كنندگان نيس
ــت تا  اين رو درصدد نگارش و تأليف اين كتاب بر آمده اس
ــكلات و غوامض را حل نمايد،  ــخ گويد و مش نيازها را پاس
ــصت و پنج نوع از علوم موجود  ــامي ش ــپس به ذكر اس س
ــم الحديث مي  پردازد و بيان مي كند كه نوع ديگري  در عل
ــت ، ولي در عين حال قابل  اضافه بر اين انواع موجود نيس
ــيم به دسته هاي بي شماري (از حيث اختلاف  تنوع و تقس
ــانيد ) است كه نيازي  حالات و صفات راويان و متون و اس
بدانها نيست. پس از آن وي به ذكر انواع شصت و پنجگانه 

علوم حديث به شكل زير اقدام مي كند:
النوع الاول: معرفه الصحيح من الحديث: شامل موضوعاتي 
همچون تعريف حديث صحيح و شرايط و انواع آن و مراتب 
ــپس به ذكر نكاتي در ارتباط با حديث  ــت. س صحيح اس
ــانيد ، تصحيح  ــر اصح اس ــون اختلاف بر س صحيح همچ
ــث غير منصوص، اولين مصنفات در حديث صحيح،  احادي

ذكر مستخرجات، بيان مراتب صحيح و ... مي پردازد.
ــن الحديث: تعريف حديث  ــن م النوع الثاني: معرفه الحس
ــار و حجيت آن و  ــان ميزان اعتب ــواع آن و بي ــن و ان حس
منابعي كه مصدر اين احاديث هستند و در قسمت پاياني 
ــت  ــر اصطلاحات خاص علما پرداخته اس ــن نوع به ذك اي
براي مثال اصطلاحات ترمذي همچون (هذا حديث حسن 

صحيح) و... .
ــف جامعي از احاديث  ــوع الثالث: معرفه الضعيف: تعري الن
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ــود در صورتي كه  ــامل همه انواع آن مي ش ــف كه ش ضعي
ــا را در پنجاه نوع  ــه: ابن حبان آنه ــي از علما از جمل برخ
ــام ضعيف  مجزا ذكر مي كنند. در ادامه مؤلف به بيان اقس

مي پردازد.
ــند: ذكر تعاريف سه گانه در بيان  النوع الرابع: معرفه المس

اين اصطلاح .
ــامي اين اصطلاح و  النوع الخامس: معرفه المتصل: ذكر اس

ارائه تعريف حديث متصل و ذكر مثال.
ــادس: معرفه الموضوع: تعريف حديث موضوع و  النوع الس

بيان آراء علما در اين زمينه .
ــوال و تعاريف علما  ــابع: معرفه الموقوف: ذكر اق النوع الس

در اين زمينه .
ــر بانيان و واضعان اين  ــوع الثامن: معرفه المقطوع: ذك الن

اصطلاح و اختلاف در تعريف آن .
ــه گانه در  ــل: بيان تعاريف س ــع: معرفه المرس النوع التاس
ــرايط  ــم اين نوع احاديث و ش ــف اين اصطلاح وحك تعري

حجيت اين گونه احاديث و رد نظر مخالفان .
ــف چهارگانه  ــع: ذكر تعاري ــر: معرفه المنقط ــوع العاش الن
ــراي اين گونه  ــلاح و بيان مثالهايي ب ــف اين اصط در تعري

احاديث .
ــر: معرفه المعضل: ذكر تعاريف مختلف  النوع الحادي عش
علما در بيان اين اصطلاح و فروعات آن از قبيل: معنعن و 

مؤنن و معلق و ... .
ــر: معرفه التدليس  النوع الثاني عش
ــر انواع  ــم المدلس: به ذك و حك
ــندي و تدليس شيوخ  تدليس س
پرداخته است و در ادامه، فروعات 
و احكامشان را بيان نموده است.

ــر: معرفه الشاذ:  النوع الثالث عش
ــا و ذكر قول  ــان تعاريف علم بي
ــف حديث محفوظ  راجح و تعري

و شرايط آن .
ــر: معرفه المنكر:  النوع الرابع عش
ــر امثال و  ــف و ذك ــان تعاري بي
ــرايط  تعريف حديث معروف و ش

آن .
معرفه  ــر:  عش ــس  الخام ــوع  الن
ــواهد:  الاعتبار و المتابعات و الش

ذكر تعريف هر اصطلاح و ارائه مثال .
النوع السادس عشر: معرفه زيادات الثقات وحكمها: تعريف 
ــهور و  ــرادي كه زيادات آنان مش ــم و ذكر اف ــان حك و بي

معتبر است .

ــر: معرفه الافراد: بيان انواع فرد نسبي و  ــابع عش النوع الس
مطلق و ذكر مثال براي هر كدام.

ــر: معرفه الحديث المعلل(المعلول): بيان  النوع الثامن عش
اهميت و ضرورت شناخت اين نوع احاديث و مشكل بودن 

اين فن و تعريف اين نوع و بيان مثالهايي براي اين نوع.
ــر: معرفه المضطرب: تعريف و بيان انواع  النوع التاسع عش

اضطراب در متن و سند و ذكر مثال براي هر كدام.
ــام  ــرون: معرفه المدرج في الحديث: بيان اقس النوع العش

چهارگانه احاديث و ذكر مثال براي هر چهار نوع.
ــرون: معرفه الموضوع: تعريف و شيوه  النوع الحادي والعش
شناسايي و بيان اصناف واضعان و انواع وضع با ذكرمثال.

ــوب: بيان احاديث  ــرون: معرفه المقل ــوع الثاني و العش الن
مقلوب و هدف از قلب و نكات لازم الرعايه.

ــرون: معرفه من تقبل روايته و من ترد  النوع الثالث و العش
و ما يتعلق بذلك.

ــماع الحديث و  ــرون: معرفه كيفيه س ــوع الرابع والعش الن
تحمله و صفه ضبطه: كه به مباحثي از جمله: سن مناسب 
ــاره، انواع  ــماع و اختلاف در اين ب ــراي أخذ حديث و س ب
ــم و  ــل حديث و مطالب مربوط به هر قس ــتگانه تحم هش
الفاظ دال بر آنها به صورت كامل و مبسوط پرداخته و اين 

باب طولاني ترين نوع كتاب ابن صلاح به شمار مي رود.
ــه الحديث و كيفيه  ــرون: في كتاب ــوع الخامس و العش الن
ــاب و تقييده: ابتدا به  ــط الحديث و كيفيه ضبط الكت ضب
ــه و آراء مخالفان را ذكر نموده  ــث جواز كتابت پرداخت بح
ــپس به بحث درباره آداب نگارش حديث و تصحيح و  و س

حاشيه نگاري مي پردازد.
ــه الحديث و  ــي صفه رواي ــرون: ف ــادس و العش النوع الس
ــاهلان و  ــه و ما يتعلق بذلك: به بيان آراء متس ــرط ادائ ش
ــددان در روايت و ايجاد رأي معتدل اقدام مي كند و  متش
ــه بحث درباره مواردي از جمله: تقطيع، نقل به معنا و ...  ب

مي پردازد.
ــرون: معرفه آداب المحدث: به بيان  ــابع و العش  النوع الس
آداب محدث و لزوم تزكيه ظاهر و باطن از رذايل و آراسته 

بودن به فضايل و زيورهاي كمال پرداخته است.
  النوع الثامن و العشرون: معرفه آداب طالب الحديث: طالب 
ــد تا  ــته باش حديث نيز بايد متخلق به اخلاق والا و شايس
بتواند در مجلس حديث نبوي حضور پيدا كند. مصنف در 

اين باب به اين امور اشاره كرده است.
ــناد العالي و النازل:  ــع و العشرون: معرفه الإس  النوع التاس
استنباط سفارش به علو اسناد از برخي روايات و اهميت و 

فوايد آن و نحوه ترجيح احاديث عالي بر نازل.
 النوع الموفي ثلاثين: معرفه المشهور: بيان تعاريف مختلف 
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علما در اين باب و ذكر حديث متواتر و ذكر شرايط آن.
ــب و العزيز: بيان  ــون: معرفه الغري ــوع الحادي و الثلاث   الن
تعاريف مختلف و اقسام غريب و تفاوتهاي حديث غريب با 

حديث فرد و ذكر حديث مستفيض.
ــه غريب الحديث: بيان مراد  ــوع الثاني و الثلاثون: معرف  الن
ــت در الفاظ و ذكر  ــل ايجاد غراب ــب الحديث و عل از غري

تاريخچه و مصنفات در اين فن.
ــل من الحديث:  ــث و الثلاثون: معرفه المسلس ــوع الثال الن
ــل بر ديگر  بيان اين گونه احاديث و مزيت احاديث مسلس

احاديث.
ــخ الحديث و منسوخه:   النوع الرابع و الثلاثون: معرفه ناس
ــمار مي رود و  ــكل ترين ابواب حديث به ش ــن فن از مش اي
مؤلف در اين باب به ذكر تاريخچه و بنيانگذاران اين فن و 

نحوه تشخيص احاديث ناسخ و منسوخ پرداخته است.
 النوع الخامس و الثلاثون: ذكر المصحف من اسانيد الحديث 
و متونها: از شاخه هاي ظريف و دقيق حديث است و مؤلف 
ــف تصحيف با ذكر نمونه  ــام مختل در اين باب به ذكر اقس

اشاره مي كند.
ــه مختلف الحديث: بيان  ــادس و الثلاثون: معرف  النوع الس
ــيوه هاي رفع اختلاف احاديث  انواع روابط حديث و نيز ش

با يكديگر.
 النوع السابع و الثلاثون: معرفه المزيد في متصل الأسانيد: 
ــته شده در اين باره  در اين باب به ذكر مثال و كتب نگاش

و ذكر فوايد و نتايج اين علم اقدام مي كند.
ــيل الخفي إرسالها: اين فن   النوع الثامن و الثلاثون: المراس
ــت كه مؤلف در اين  از علوم دقيق و لطيف علم الحديث اس
بخش به بيان اين علم و كتاب هاي نوشته شده در اين باب 

و ذكر انواع مرسل و حجيت آن پرداخته است.
 النوع التاسع و الثلاثون: معرفه الصحابه: اختلاف در تعريف 
ــي، عدالت صحابي، مكثرين صحابه در روايت و ... از  صحاب
مهم ترين مباحث اين باب هستند و در پايان اين فصل به 

معرفي كتب نگاشته شده در اين باره مي پردازد.
  النوع الموفي أربعين: معرفه التابعين: تعريف تابعين و بيان 
ــر مطالب مرتبط با  ــان و ذكر مخضرمين و ديگ مراتب آن

اين عنوان.
ــه أكابر الرواه عن الأصاغر:   النوع الحادي و الأربعون: معرف

بيان هدف و ضرورت اين علم و اقسام آن.
ــوع الثاني و الأربعون: معرفه المدبج و ما عداه من روايه   الن
الأقران بعضهم عن بعض: ذكر دو حالت اين نوع روايت كه 

شامل مدبج و روايه الأقران مي گردد.
ــوه و الأخوات من  ــون: معرفه الإخ ــث و الأربع ــوع الثال  الن
ــته شده در اين زمينه و  العلماء و الرواه: بيان كتابهاي نوش

بيان اشكال و انواع آن.
  النوع الرابع و الأربعون: معرفه روايه الآباء عن الأبناء: اشاره 
به كتب خطيب در اين زمينه و ذكر نمونه هايي از اين گونه 

روايات.
ــه الأبناء عن الآباء:  ــوع الخامس و الأربعون: معرفه رواي  الن

اشاره به كتب موجود در اين زمينه و اقسام اين روايات.
ــترك في الروايه  ــادس و الأربعون: معرفه من اش  النوع الس
ــت وفاتيهما تباينا  ــدم و متأخر تباين وق ــه راويان متق عن
ــديدا فحصل بينهما أمد بعيد و إن كان المتأخر منهما  ش
ــري الأول و ذوي طبقته: ذكر فوايد  غير معدود من معاص

اين نوع و اشاره به كتب خطيب در اين زمينه.
ــرو عنه الا راو  ــون: معرفه من لم ي ــابع و الأربع ــوع الس  الن
ــن بعدهم رضي االله عنه:  ــن الصحابه و التابعين فم واحد م
ــام اين روايات و معرفي چند تن از اين راويان و  بيان اقس

طبقات آنان.
ــماء مختلفه  ــوع الثامن و الأربعون: معرفه من ذكر بأس   الن
ــماء  أو نعوت متعدده فظن من لاخبره له بها آن تلك الأس
ــكل و  ــه متفرقين: اين علم از علوم مش ــوت لجماع و النع
ــت كه محدث با آگاهي از آن  ضروري در علم الحديث اس

به تدليس در احاديث پي مي برد.
ــردات و الآحاد من  ــع و الأربعون: معرفه المف ــوع التاس الن
أسماء الصحابه و رواه الحديث و العلماء و القابهم و كناهم: 
ــته شده در اين زمينه و ذكر نمونه هايي  معرفي كتب نوش

از اين باب.
ــين: معرفه الأسماء و الكني: ذكر كتب  النوع الموفي خمس
تأليف شده در اين باب و اهداف اين علم و بررسي اقوال و 

ايجاد تقسيم بندي ابتكاري در اين زمينه.
النوع الحادي و الخمسون: معرفه الكني المعروفين بأسماء: 
ــته شده در  به ذكر مثالهايي در اين نوع و ذكر كتب نگاش

اين باب مي پردازد.
ــاب المحدثين و من  ــون: معرفه ألق النوع الثاني و الخمس
ــر معهم: به ذكر و تعريف محدثان اقدام كرده و برخي  يذك

از مباحث مرتبط با اين نوع را متذكر شده است.
ــون: معرفه المؤتلف و المختلف من  النوع الثالث و الخمس
ــاب و ما يلتحق بها: تعريف و ضرورت اين  الاسماء و الانس
ــته شده در اين باب و تقسيم آنها در دو  نوع و كتب نگاش

بخش.
ــق و المفترق من  ــون: معرفه المتف ــوع الرابع و الخمس الن
الاسماء و الانساب و نحوها: تعريف و بيان موضوع اين علم 
و كتب نوشته شده در اين باب و ارائه تقسيم بندي بديع و 

جامعي كه اين افراد را در هفت دسته جاي مي دهد.
النوع الخامس و الخمسون: نوع يتركب من النوعين اللذين 
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قبله: بيان چگونگي اين تشابه تركيبي و ذكر كتب نگاشته 
شده در اين باب و ذكر اقسام آن.

ــون: معرفه الرواه المتشابهون في  النوع السادس و الخمس
الاسم و النسب المتمايزين بالتقديم و بالتاخير في الابن و 
الاب: بيان هدف و غايت از اين نوع و ذكر تأليفات موجود 

در اين زمينه.
ــوبين الي غير آبائهم: در  ــابع و الخمسون: المنس النوع الس
اين بخش به ذكر افرادي كه به دلايلي به غير از پدر خود 
همچون مادر، جد و جده و... منسوب هستند، مي پردازد.

ــون: معرفه النسب الذي باطنها علي  النوع الثامن و الخمس
ــم منها: در اين  ــابق الي الفه ــلاف ظاهرها الذي هو الس خ
ــده صرفاً به ذكر نمونه ها و مثالهايي از اين نوع  بخش نگارن

اكتفا كرده است.
ــون: معرفه المبهمات: بيان مراد از  ــع و الخمس النوع التاس
ــيم  بندي اينگونه افراد  ــم و تأليفات در اين باره و تقس مبه

در چهار دسته.
ــخ الرواه: اين فن از فنون  ــتين: معرفه تاري النوع الموفي س
مهم مصطلح الحديث است كه محدثان براي تمييز صادق 
و كاذب به ثبت وفيات اقدام و بدين وسيله دست جاعلان 
ــان ابن صلاح به  ــث كوتاه كرده اند. در پاي ــع حدي را از وض

طبقه بندي محدثان و علما در اين باره مي پردازد.
ــتون: معرفه الثقات و الضعفاء من رواه  النوع الحادي و الس
ــورد نياز محدث در تصحيح و تضعيف  الحديث: از علوم م
احاديث است كه درباره هر نوع از اين انواع، كتب مستقلي 
ــات، معرفه الضعفاء،  ــون: معرفه الثق ــت عناويني همچ تح

جرح و تعديل و... نگاشته شده است.
ــر عمره من  ــط في آخ ــتون: من خل ــي و الس ــوع الثان الن
ــت كه با  ــناخت احاديث اس الثقات: از علوم ضروري در ش
تفكيك راويان از اعتماد به احاديث غير صحيح جلوگيري 

مي كند.
ــتون: معرفه طبقات الرواه: با علم به اين  النوع الثالث و الس
ــته و در اين باب به معرفي  ــت جاعلان كوتاه گش فن دس
ــردازد و موارد  ــاب مي پ ــده در اين ب ــته ش كتابهاي نوش

ضروري و مرتبط با اين بحث را ياد آور مي شود.
ــتون: معرفه الموالي من الرواه و العلماء:  النوع الرابع و الس
ــدث با آگاهي از اين فن افراد را از همديگر تمييز داده  مح

و در شناخت آنان دچار اشتباه نمي شود.
النوع الخامس و الستون: معرفه اوطان الرواه و بلدانهم: ذكر 
ــت و ضرورت آن و نقش آن در  ــه اين علم و اهمي تاريخچ

تصحيح احاديث.

6ـ آراء علما در مورد مقدمه ابن صلاح
ــه علت جايگاه  ــط ابن صلاح، ب پس از نگارش مقدمه توس
ــف و ارزش تأليف ، اين كتاب، محور قرار گرفت  علمي مؤل
و محدثان و طلاب آن را مورد نظر قرار دادند و همگان به 
ــنگ اذعان نمودند كه در  فضل و اهميت اين تأليف گرانس
ــه، به ذكر برخي از آراء علما در مورد  اينجا به عنوان نمون

اين كتاب اكتفا مي كنيم :
ــي مقدمه ابن صلاح  ــي در النكت عل ـ جمال الدين زركش
ــح  ــردآوري آن (مصطل ــدد گ ــي در ص ــد: « گروه مي گوي
ــراد در اين ميدان ،  ــث) برآمدند و جامع ترين اين اف الحدي
ــابوري، خطيب بغدادي و رامهرمزي  ابو عبداالله حاكم نيش
بودند. پس از اين طايفه امام ابو عمرو ابن صلاح پا به عرصه 
ــان را  نهاد و موضوعات پراكنده آن را گردهم آورد و راهش
ــيد و در كتاب خود، موارد بديع، نكات عجيب  تكامل بخش
ــت با  ــته آن اس ــف لطيف را جمع نمود كه شايس و ظراي
ــته شود و گويا همگي اتفاق نظر دارند كه ياراي  طلا نگاش
آوردن چنين كتابي را ندارند؛ لذا غايت هستشان تلخيص 

آن است. »70
ـ  شهاب الدين خويي71 نيز چنين سروده است :

بعد حمدي االله والثناء
علي الرسول خاتم الانبياء
فان  انواع  علوم  السنن
اجد ما به  المرء  عني

وخير ما صنف فيها واشتهر
كتاب شيخنا الامام المعتبر
و هو الذي بابن الصلاح عرف
فليس من  مثله  مصنف 

ــن به نظم  ــي72 در الفيه چني ــم عراق ــز عبد الرحي ـ و ني
درآورده است :

كلما اطلقت لفظ الشيخ 
ما اريد الا ابن الصلاح مبهما
و احسن المولفات جمعا 
فيها و  اوفي  و  اتم  نفعا
تأليف  خير  عالم  امام
ائمه  الحفاظ  في  الانام
علامه الدنيا تقي الدين 
 ابن الصلاح صادق الامين

- برهان الدين الآبناسي در الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 
مي گويد: « كتاب ابن صلاح بهترين كتاب نگاشته شده در 
ــصت و پنج نوع  ــت كه علوم حديث را در ش اين زمينه اس
محصور كرده است و علما از زمان تأليف به شرح و اختصار 
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و نظم آن دست زده اند. »73
ــيوطي مي گويد: « ... تا آنكه شيخ تقي الدين ابن صلاح  - س
ــهورش را در  ــت و كتاب مش وارد عرصه علم الحديث گش
ــاب فنون مصطلح  ــود. وي در اين كت ــن باره تأليف نم اي
ــح و به صورتي  ــذب، انواع اين علم را منق ــث را مه الحدي
منضبط و مختصر ارائه نمود و در اين كار مؤلفات خطيب 
را الگو قرار داده و علوم متفرق ديگران را بدان اضافه نمود. 
ــارحان  و ناظمان و  پس از نگارش، منبع و مرجع همه ش

طالبان گرديد. »74
ـ  نورالدين عتر در مقدمه علوم الحديث: « اگر جانب انصاف 
را رعايت كنيم، كتاب علوم الحديث ابن صلاح نقطه عطفي 
در تدوين علوم حديث و سرآغاز دوره جديدي در اين علم 
ــاس  ــت لذا علما از قديم بدان توجه نموده و آن را اس اس
ــرار داده اند. »75 و بالأخره بزرگان زيادي  مطالعات خود ق
ــتگان و معاصران همچون ابن حجر، ذهبي، احمد  از گذش

محمد شاكر و ...كتاب ابن صلاح را ستوده اند.

ويژگيها و نوآوريهاي كتاب ابن صلاح
ــل در زمينه علم  ــتاي ايجاد كتابي كام ــلاح در راس ابن ص
ــي از كوششهاي گذشتگان، كتابي نگاشت  الحديث با تأس
ــاص و رعايت جوانب  ــه به علت دارا بودن ويژگيهاي خ ك
ــوي كارهاي بعد از خود  ــاس و الگ امور ، پس از تأليف اس
ــكارات ابن صلا ح و  ــر برخي از ابت ــت . در اينجا به ذك گش

خصايص كتاب وي خواهيم پرداخت .
ــع موضوعات گوناگون و مرتبط با علم الحديث كه  1- جم

در متن كتب به صورت متفرق نوشته شده بود.
ــردن دايره  ــخص ك ــف و مش ــد تعاري ــط و تحدي 2- ضب

اصطلاحات كه قبل از وي منضبط و محدد نبودند.
ــاد اصطلاحات و انواع جديد و ارائه تعريف جامع و  3- ايج

مانعي از اين دسته از اصطلاحات.
4- درك و فهم دقيق آراء دانشمندان و استنباط قواعد از 

نصوص و روايات برجاي مانده از بزرگان دين .
5- اكتفا كردن به ذكر حاصل اقوال علماي قبل و تنها در 
مواردي محدود به عنوان شاهد يا در مقام تأييد رأي خود 

به ذكر اقوال اقدام مي كند.
6- تهذيب و پاكسازي اقوال سلف و نقد آنها .

ــورد اظهار نظر  ــه قبل از وي در آن م ــر افرادي ك 7- ذك
كرده و يا به ذكر آن اصطلاح پرداخته  اند. مثل ذكر تعريف 
ــن كه آن را از خطابي76  و حديث مسند را از  حديث حس
ــاذ را از محمد  بن  ادريس  خطيب بغدادي77  و حديث ش

شافعي78 نقل مي كند.
ــك اصطلاح و جمع  ــوال متفاوت در تعريف ي ــر اق 8- ذك

ــه به نقل آراء  ــن ك و ترجيح بين اقوال، مثل تعريف حس
ــي از معاصران خود اقدام مي كند  خطابي، ترمذي، و برخ
ــپس خود به ذكر تعريفي جامع با استفاده از نظريات  و س

سابق مي پردازد.79 
ــر مثال و نمونه براي فهم بهتر اصطلاحات يا انواع،  9- ذك

مثل تعريف متصل و ذكر مثال از موطأ.80 
ــته شده و علمايي كه قبل  10ـ معرفي اجزاء و كتب نگاش
ــلاح در آن زمينه كار كرده  اند. مثل تعريف حديث  از ابن ص
ــن و كتبي كه مظان اين  ــح و يا تعريف حديث حس صحي

احاديث هستند.
11ـ بررسي جوانب متعدد موضوع و مباحث مربوط بدان، 
همانند: ذكر تعاريف مختلف آن، انواع آن، حجيت يا عدم 

حجيت آن و ... .
ــاي حديث  ــح اصطلاحات خاص علم ــر و توضي 12ـ ذك
همانند اصطلاحات خاص ترمذي مثل « هذا حديث حسن 

غريب » يا « هذا حديث حسن صحيح »81 
ــواع علوم حديث و  ــه و الگو در ترتيب ان ــاد نمون 13ـ ايج
ــل از وي جز كتاب حاكم كه  ــن آن، همانند كتب قب قواني
در اصل پايه گذار اين امر بوده است  با وجود حجم كمي و 
كيفي والاي كتب ، به ايجاد ترتيب و تقسيمي خاص اقدام 
ــوخ و وسعت دايره  نكرده اند ، كه اين امر دلالتي تام بر رس

اطلاعات وي دارد.
ــخصي،  ــادات علما با اجتهاد و رأي ش ــب اجته 14- تعقي
ــاره  ــم از اجتهادات با لفظ (قلت ) اش ابن صلاح به اين قس
نموده است و خواننده در مي يابد كه مؤلف مترصد مسائل 
علمي بوده، تا به نقد و تحليل آنها بپردازد و با اندكي تدبر 
در اجتهادات و كثرت استنباطات، تفوقش بر مؤلفان قبل 

آشكار مي گردد.
ــاير علما به  ــاير محدثان و س ــلاح همچون روش س ابن ص
ــت  خاطر رعايت احتياط علمي و تواضع ذاتي كه در سرش
ــود را با عبارت (  و االله اعلم )  ــود، كليه فقرات كتاب خ وي ب
ــيله ادب و انصاف علمي را  ــانيده و بدين وس به پايان رس

رعايت نموده است.
ــد تا  كتاب  ــبب ش ــودن اين خصايص و ويژگيها س دارا ب
ابن صلاح پس از نگارش به سرعت استنساخ شود و شهره 
ــت كه افراد زيادي در  ــبب آن گش عام و خاص گردد و س

صدد نظم ، اختصار ، شرح يا حاشيه نگاري بر آن برآيند.

نتيجه گيري
ــذار بر روند  ــوم و معرفي آثار تأثير گ ــناخت بزرگان عل ش
ــه لايه هاي عميق و  ــه پي بردن ب ــل هر علمي، لازم تكام
ــت. اين كار علاوه بر ديد روشني كه  نيمه پنهان علوم اس
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از نقاط برجسته روند تكامل علوم به ما مي بخشد، مساعي 
پيش گامان آن علم را نيز به ما يادآور مي شود. ابن صلاح 
و كتاب شهير ايشان، به حق به اين مقام رفيع نايل گشته 
ــن علم قرار گرفته  ــمندان اي و  مورد توجه و عنايت دانش
ــت؛ چراكه ابن صلاح در راستاي ايجاد كتابي كامل در  اس
زمينه علم الحديث با تاسي از كوششهاي گذشتگان،كتابي 
ــودن ويژگيهاي خاص و رعايت  ــت كه به علت دارا ب نگاش
ــاس و الگوي كارهاي بعد از خود  همه جوانب اين علم، اس
گشت. از ويژگيهايي كه باعث اشتهار و اعتبار هر چه بيشتر 

اين كتاب گرديد، مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ــع موضوعات گوناگون و مرتبط با علم الحديث كه  1- جم

در متون كتب به صورت متفرق نوشته شده بود.
ــردن دايره  ــخص ك ــف و مش ــد تعاري ــط و تحدي 2- ضب

اصطلاحات كه قبل از وي منضبط و محدد نبودند.
ــاد اصطلاحات و انواع جديد و ارائه تعريف جامع و  3- ايج

مانعي از اين دسته از اصطلاحات.
4- درك و فهم دقيق آراء دانشمندان و استنباط قواعد از 

نصوص و روايات برجاي مانده از بزرگان دين .
ــا كردن به ذكر حاصل اقوال علماي قبل و تنها     5- اكتف
ــاهد يا در مقام تأييد راي  در مواردي محدود به عنوان ش

خود به ذكر اقوال اقدام مي كند.
   6- تهذيب و پاكسازي اقوال سلف و نقد آنها.

ــورد اظهار  ــل از وي در آن م ــرادي كه قب ــر اف    7- ذك
ــر آن اصطلاح پرداخته اند. مثل ذكر  ــر كرده و يا به ذك نظ
تعريف حديث حسن كه آن را از خطابي (مقدمه ابن صلاح 
ص 68 )  و حديث مسند را از خطيب بغدادى ( همان/68 ) ، 
و حديث شاذ را از محمد بن ادريس شافعي ( همان/118 ) 

نقل مي كند.
ــاوت در تعريف يك اصطلاح و جمع و  ــر اقوال متف 8- ذك

ترجيح بين اقوال، مثل تعريف حسن كه به نقل آراءخطابي، 
ترمذي، و برخي از معاصران خود اقدام مي كند و سپس به 
ــتفاده از نظريات سابق مي پردازد.  ذكر تعريفي جامع با اس

( همان/49ـ 51)
ــر مثال و نمونه براي فهم بهتر اصطلاحات يا انواع،  9- ذك

مثل تعريف متصل و ذكر مثال ازموطأ. (همان/70)
ــته شده و علمايي كه قبل  10ـ معرفي اجزاء وكتب نگاش
از ابن صلاح در آن زمينه كار كرده اند. مثل تعريف حديث 
ــن و كتبي كه مظان اين  ــح و يا تعريف حديث حس صحي

احاديث هستند.
11ـ بررسي جوانب متعدد موضوع و مباحث مربوط بدان 
همچون: ذكر تعاريف مختلف آن، انواع آن، حجيت يا عدم 

حجيت آن و ...
ــاي حديث  ــح اصطلاحات خاص علم ــر و توضي 12ـ ذك
ــل « هذا حديث  ــاص ترمذي مث ــون اصطلاحات خ همچ
ــن غريب » يا «هذا حديث حسن صحيح » ( همان/61  حس

ـ 62 )
ــواع علوم حديث و  ــه و الگو در ترتيب ان ــاد نمون 13ـ ايج
ــن آن، چون كتب قبل از وي جز كتاب حاكم كه در  قواني
ــت ، با وجود حجم كمي و  ــل پايه گذار اين امر بوده اس اص
كيفي والاي كتب ، به ايجاد ترتيب وتقسيمي خاص اقدام 
ــعت دايره  ــوخ و وس نكرده اند  كه اين امر دلالتي تام بر رس

اطلاعات وي دارد.
14- تعقيب اجتهادات علما با اجتهاد و رأي شخصي. ابن 
صلاح به اين بخش از اجتهادات با لفظ (قلت) اشاره نموده 
است و خواننده در مي يابد كه مولف مترصد مسائل علمي 
ــت تا به نقد و تحليل آنها بپردازد و با اندكى تدبر  بوده اس
در اجتهادات و كثرت استنباطات، تفوقش بر مؤلفان قبل 

آشكار مي گردد.



63                     سال دوم 
     شماره15- بهار88

ــاير محدثان و ساير علما به     ابن صلاح همچون روش س
ــت  خاطر رعايت احتياط علمي و تواضع ذاتي كه در سرش
ــا عبارت ( و االله اعلم  ــود كليه فقرات كتاب خود را ب وي ب
ــيله ادب وانصاف علمي را  ــانيده و بدين وس ) به پايان رس

رعايت نموده است.
ــبب گشت،     دارا بودن اين خصايص و ويژگيها بود كه س
ــاخ شود  ــرعت استنس كتاب ابن صلاح پس از نگارش به س

ــت كه افراد  ــبب آن گش ــهره عام و خاص گردد و س و ش
ــيه نگاري بر  ــرح يا حاش زيادي در صدد نظم، اختصار ، ش
آن برآيند؛ به طوري كه معرفي آثار نگاشته شده بر محور 
ــت كه بتوان در اين نوشتار  كتاب ابن صلاح، فراتر از آن اس

مختصر به آن پرداخت.

1 .  ابن منظور، ج2صص517-516.
2 .  تفتازاني، صص 218و 219 .

3 .  ابن منظور، ج2صص516- 517.
4 .  ابن فارس، ج 2ص36.

5 .  شانه چي، علم الحديث،ص 39.
6 .  قاسمي،ص 75.

7 . سيوطي، تدريب، ص14.
8 . شانه چي، علم الحديث، 136.

9 . حجرات،6.
10 . طبرسي،ج 9ص189.

11 .  نووي، المنهاج، ج 1ص39.
ــره، ج1صص6 -7،  ــي، تذك ــال ر.ك: ذهب ــراي مث 12 .  ب
ابن حنبل، احاديث 2، 47 و 57 و ترمذي، ج2صص257- 

258، حديث 490 .
13 . نووي، المنهاج، ج 1ص15.

14 .  ابن خلدون، ص423.
15 . نووي، المنهاج، ج 1ص20.

16 .  ابن خلدون، ص423.
17 .  شانه چي، علم الحديث،صص 94ـ 95 .

ــير اعلام النبلاء،  18 .  ابن خلكان ج 3 ص 243 ، ذهبي، س
ــي، تذكره الحفاظ، ج 4 ص 1430 ،  ج 23 ص 140 ، ذهب

زركلي ج 4 ص 207 و مدرس تبريزي، ج 5 ص251.
19 .  حسيني، ص 264 و  ابن شهبه،  ج 2 ص 147.

20. ابن خلكان، ج 3 ص 243 ، ذهبي، تذكره الحفاظ،  ج 
4 ص 1430.

21 .  ابن خلكان، همان .
22 . همان.

ــي، ج 4 ص 207 ، ذهبي، تذكره الحفاظ، ج 4  23 . زركل
ص 1430 و مدرس تبريزي، ج 5 ص 251.

ــكان ج 3 ص 243 ، ابن  كثير، ج 13 ص 168 ،  24 .  ابن خل
ذهبي، تذكره الحفظ، ج 4 ص 1430 ، حسيني، ص 246 

و ذهبي، سير اعلام النبلاء، ج 23 ص141 .

ــير  ــكان، همان ، ابن كثير، همان و ذهبي، س 25 .  ابن خل
اعلام النبلاء، همان.

ــهبه، ج 2  ــي، تذكره الحفاظ، همان، ابن ش 26 .  ر.ك: ذهب
ــيني، ص246 ، ابن خلكان، ج 3 صص 243  ص247، حس

و 422.
ــلاء، ج 23 صص 141ـ 145،  ــير اعلام النب 27 . ذهبي، س
ذهبي، تذكره الحفاظ، ج 4، صص 1431و1430، حسيني، 

ص 265.
ــره  ــي، تذك ــكان، ج 3ص 244، ذهب 28 . ( ر.ك: ابن خل
ــيني،  ــاظ، ج 4ص1431، زركلي، ج 4 ص207، حس الحف
ــير اعلام النبلاء، ج 23 ص 141، ابن  ص 265 ، ذهبي، س

كثير، ج 13 ص 169 ،  ابن شهبه،  ج 2 ص 247.
29 . ابن شهبه، ج 2ص 247 و مقدسي، ص 167.

ــي، تذكره الحفاظ،   ــكان، ج 3 ص 243 و ذهب 30 . ابن خل
ج 4 ص 1431.

ــلاء، ج 23 ص 144 ، ذهبي،  ــير اعلام النب 31 . ذهبي، س
تذكره، ج 4 ص 1431 و مقدسي، ص176.

ــهبه،  ج 2ص 247  32 . ابن خلكان، ج 3 ص 245 ،  ابن ش
ــي، ج 4 ص 208، مدرس  ــي، ج 2 ص 826 ، زركل ، رقيح

تبريزي، ج 5 ص 251.
33 . نووي، الاربعين،صص10 و 11.

34 . شانه چي، علم الحديث، ص 135.
35 . شانه چي، درايه الحديث، ص 30.

36 . عسقلاني، ص 86.
37 . شانه چي، درايه الحديث، ص 77.

ــاظ،  ــي، تذكره الحف ــكان، ج 3 ص 245 ، ذهب 38 .  ابن خل
ــير اعلام النبلاء، ج 23 ص143 ،  ج4 ص1431، ذهبي، س
ــي، ص 176، ذهبي، اعلام، ص256، ابن كثير، ج13  مقدس
ــقلاني، ج 6 ص 347 ، مدرس تبريزي، ج 5  ص169، عس

ص 251.
39 . ذهبي، اعلام،  ص 267.

40 . زخرف،56.

(Endnotes) پي نوشتها
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41 . حسيني دشتي، ج 6 ص 310.
42 . سبحاني، ج 1 ص 149.

43 . شهرستاني، ص 166.
44 . ذهبي، تذكره الحفاظ، ج 4 ص 1431.

45 . ابن كثير، ج 13 ص 169.
46 . ذهبي، سير اعلام النبلاء، ج 23 صص 141 و 142.

47 . ابن خلكان، ج 3 ص 243.
48 . ابن كثير، ج 13 ص 169.

49 . ذهبي، سير اعلام النبلاء، ج 23 ص 141.
ــاظ، ج4 ص 1431 و  ــل از ذهبي، تذكره الحف ــه نق 50. ب

ذهبي، سير اعلام النبلاء، ج 13 ص 141.
51 . ذهبي، سير اعلام النبلاء، همانجا.

52 . حسيني، ص 264.
53 . تغردي،  ج 6 ص 347.

54 . سبكي، ج 8 ص 327.
55 . ادب المفتي و المستفتيص، ص15.

56 . همان.
57 . الاعلام، زركلي، ج 4 ص 207.

58 . تاريخ الادب العربي، ج 6، صص 202 و 203.
ــلام مدخل ابن صلاح،  ج 5  ــره المعارف بزرگ اس 59 . دائ

ص 116.
ــق نورالدين عتر،  ــث لابن الصلاح تحقي ــوم الحدي 60 . عل

صص 42 و 43.
61 . كشف الظنون، حاجي خليفه، ج 2 ص 1162.

62 . مقدمه ابن صلاح، ص 13.
63 . كشف الظنون، حاجي خليفه، ج 2 ص 1162.

64 . مقدمه ابن صلاح، ص 13.
ــل از علوم الحديث لابن صلاح تحقيق عتر، ص  65 . به نق

.17
66 . همان، ص 18.

67 . نزهه النظر، ص 15.
68 . كشف الظنون، حاجي خليفه، ج 2 ص 1162.

69 . همان، ج 2 ص 1162.
70 . النكت زركشي، ص 23.

71 . به نقل از مقدمه محاسن الاصطلاح بلقيني، ص33.
72 . الفيه، عراقي ص 2.

ــه، ج 2  ــي خليف ــون، حاج ــف الظن ــل از كش ــه نق 73 . ب
ص 1161.

74 . سيوطي، الفيه،12.
ــور الدين عتر،  ــلاح تحقيق ن ــث ابن  ص ــوم الحدي 75 . عل

ص 30.

76 . مقدمه ابن صلاح، ص 68.
77 . همان، ص68.
78. همان،ص118.

79 . همان،صص49ـ 51.
80 . همان،ص70.

81 . همان، صص61 ـ 62.

فهرست منابع

- قرآن كريم
- ابن حنبل، احمد، مسند إمام الأحمد بن حنبل، دارصادر، 

بيروت، لبنان، بي تا .
ــه العلامه  ــد، مقدم ــن محم ــن ب ــدون، عبدالرحم ابن خل

ابن خلدون، مطبعه الكشاف، بيروت، لبنان، بي تا.
- ابن خلكان، احمد بن محمد بن ابي بكر، وفيات الأعيان و 
ــان عباس، انتشارات شريف  انباء ابناء الزمان، تحقيق احس

رضي، قم، چاپ دوم، سال 1364 ه . ش.
ــهبه، ابوبكر  بن  احمد  بن  محمد، طبقات الشافعيه،  - ابن ش
ــان، عالم الكتب،  ــظ عبدالحليم خ ــق و تعليق: حاف تحقي

بي تا.
ــا، معجم مقاييس  ــارس، احمد بن فارس  بن  زكري - ابن ف
ــراث العربي بدار الآفاق  ــه دار الاحياء الت اللغه، تحقيق لجن
ــده، چاپ هفتم، 1422 ق  ــر دار الآفاق الجدي الجديده، نش

1991 م .
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النهايه في التاريخ، دار الكتب العلميه، بي تا .
ــرب، دارصادر،  ــان الع ــور، محمد بن مكرم ، لس - ابن منظ
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- بروكلمان، كارل، تاريخ الادب العربي، ترجمه سيد يعقوب 

بكر، دار الكتب الاسلامي، قم، ايران، چاپ اول 1414 ق.
ــلان بن نصير، محاسن الاصطلاح و  - بلقيني، عمر بن رس
تضمين كتاب ابن الصلاح، تحقيق عايشه عبدالرحمن بنت 

شاطيء، الهيئه المصريه العامه لكتاب 1974 م.
ــع الصحيح، مطبعه  ــي، الجام ــذي، محمد بن عيس - ترم

مصطفي البابي الحلبي و اولاده، قاهره، 1365ش.
- تغردي بردي اتابكي، ابو المحاسن يوسف، النجوم الزاهره 

في ملوك مصر و قاهره، المؤسسه المصريه العامه، بي تا.
تفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر ، مختصرالمعاني، قم، 

دار الفكر، 1411ق.
ــطنطنيي رومي، مصطفي  بن  عبداالله  - حاجي خليفه قس
(كاتب چلبي)، كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، 
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ــه فرهنگي آرايه، چاپ  ــلامي)، مؤسس المعارف جامع اس

سوم، 1379ش.
- ، دائره المعارف بزرگ اسلام، مركز دائره المعارف اسلام، 

تهران، 1367 هـ .ش.
- ذهبي، محمد بن احمد بن عثمان، إعلام وفيات الأعلام، 
تحقيق رياض عبدالحميد مراد و عبدالجبار زركار، دار الفكر 
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مؤسسه الرساله، چاپ چهارم، 1406ق 1986 م.
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للملايين، بيروت، لبنان، چاپ ششم، 1984 م.
ــبحاني، جعفر، فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي، قم،  - س

انتشارات صحيفه، 1369ش.
ــبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي سبكي، طبقات  - س
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ــاپ اول، 1424ق  ــروت، لبنان، چ ــاب العربي، بي دار الكت

2004 م.
ــارات  ــم، درايه الحديث، دفتر انتش ــانه چي، كاظ - مدير ش
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ــوريه،  ــق، س دارالفكر معاصر، بيروت، لبنان، دارالفكر دمش

1406ق1986 م.
ــن عبدالكريم بن ابي بكر،  ــتاني، ابوالفتح محمد ب - شهرس
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ــه الأدب في تراجم  ــدرس تبريزي، محمدعلي، ريحان - م
المعروفين بالكنيه أو اللقب، انتشارات شركت سهامي طبع 
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